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 سخن مترجمان

 خالق مرگبه نام 

شود میقطعی  با تولد وقوع مرگهرچند  .است بشر نشدةو حل بنیادین مسائلاز و مردن مرگ  معماي
عنـوان  انسـان بـه   ،بنـابراین اسـت.   نآچگـونگی  و  ، مکـان زمان ماندمی غیرقطعی طور کاملبهآنچه  اما

رف   خـود را بخش عظیمی از نیروي روانـی   ، هشیار یا ناهشیار،اندیشمرگ يموجود  ۀحـل مسـئل  صـ
به موضوع مرگ همین بس  علمی نِاهمیت پرداختتبیین در  .دنمایمیخویش حیات  مجال محدودبودنِ
منتهـی بـه منزلگـاه مسـیري  صورتبهاند زندگی را  و سعی داشته آن را بررسی کرده بزرگکه فلاسفۀ 

 برابرنیروي قوي در  یک ۀبه مثابمرگ را درمانی فروید نیز گذار روانبنیان ،علاوههب .نمایند معرفی مرگ
فرویـد د.گـرد  بنا شده و سپري می آنت زندگی انسان بر اساس تمامی طوري کهبه؛ است دانستهزندگی 

 نظـرانِ تقریبـاً تمـام صـاحب    !اسـت مـرگ   زندگی هدف کندرود که در نهایت بیان میتا آنجا پیش می
در ایـن میـان،    امـا  .انـد کـرده  عنوانمرگ شناختی روانتبیین  مطالبی دردرمانی روانرویکردهاي عمدة 

اند. براي قرار داده بررسیو آن را مورد  مرگ پرداختهرویکرد وجودي بیش از سایرین به پردازان نظریه
و در هـر  منتشر نمـوده   مایهبا این درونمتعددي  آثاردرمانگر وجودنگر معاصر، اروین یالوم  ، روانمثال

مـرگ   تـابوي  اي تاریـک زوایسازي  هایی برگرفته از واقعیت، سعی در روشن یک از آنها با ارائۀ داستان
 هاي خود را در حاصل پژوهششناختیِ مرگ مطالعۀ روان انپیشگام ازالیزابت کوبلر راس  داشته است.

از آنهـا   ناپذیراجتناب هنگام رویارویی با مرگدر که هر فرد خلاصه کرده است اي  پنج مرحله اينظریه
 کـه  اسـت  حـاکی از آن  جدیـد  شـواهد  آمـدن اسـت.   کنار یک روشو هر مرحله معرف  کند عبور می
 آیند،می کنار شانمرگ با افراد که ايوهشی بر هم کمک به فرهنگی و اجتماعی روانی، زیستی، نیروهاي

 ـ  .هسـتند  متنـوع  بسـیار  ،مختلف زندگیِ مسیرهاي مانند که هاییواکنش گذارد؛می ثیرأت  ۀهرچنـد تجرب
ملـی و  شـناختی آن از طریـق یـاد مـرگ ع    روان ۀتجربپذیر نیست اما جسمی مرگ پیش از مرگ امکان

باورهـاي   برخـی از  بـرخلاف  صورت تجربی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.لمی بوده و بهع
یـاد مـرگ در درمـان     اثربخشـیِ  بـوده و حتـی  مؤثر  بهبود کیفیت زندگی درمرگ  ةتفکر دربارعامیانه، 
؛ 1388اکبـري دهکـردي و دلیـر،    وسـواس (علـی   اخـتلال  ) از جملـه 1387روانـی (دلیـر،    هاياختلال

   است. پژوهشی ۀپشتوان داراي )2010اکبري دهکردي و دلیر،  علی
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 هـاي واقعیت مرگ و مردن از موضـوع  ؛نیست سالمندان یا بزرگسالان مخصوص فقطاندیشی مرگ
چگـونگی درك از  هـا  پـژوهش  قدري اهمیت دارد کـه و به دوران کودکی است ةبسیار عاطفی و پیچید

شهودي بررسی  ۀنظری پیاژه و اخیراً ۀپویشی، نظریروان ۀنظری ةمرگ کودکان سنین مختلف را در گستر
هـاي  پژوهشنتایج پیرامون مرگ با فرزندشان هستند اما  آزاد وشنودگفتوالدین اغلب نگران  .اندکرده

م مرگ کـه در اثـر کسـب تجـارب     مفهو ةدربارنشان داده است که یک درك کامل و رشدیافته  مختلف
(بـراي مثـال،    اسـت همـراه  نسبت بـه مـرگ   کودکان  هاي منفیِاي ایجاد گردد با کاهش هیجانمواجهه

 درآگـاهی از مـرگ    هـاي جنـبش سودمندي یاد مـرگ تـا حـدي اسـت کـه       .)1391آقایوسفی و دلیر، 
 انآمـوزش متخصص ـ  ۀزمین ـدر  و ستهاست که برپامدت استرالیاو  آمریکااي چون کشورهاي پیشرفته

شناسی و ارائۀ خدمت به عموم مردم از طریق آمـوزش و مشـاوره در زمینـۀ مـرگ و داغدیـدگی      مرگ
) در بهـار  www.adec.orgشناسی آمریکـا (بـه آدرس اینترنتـی    انجمن مرگ ند. براي نمونه،دارفعالیت 

 کند.برگزار میسوتا ت مینهدر شهر مینیاپولیس ایالخود را  ۀسالیان علمی ةوهشتمین کنگرسی 2016
شناسی مـورد غفلـت جمعـی قـرار     لمی به مرگ و مرگعزیزمان ایران رویکرد ع میهنسفانه در أمت

شـدههپژوهشی ارائ ةپیشنهادراهنمایی  پذیرفتنکه اساتید برجسته از  شودمیگرفته است. حتی مشاهده 
داشـته   فضـاي درمـان  بـا   را که کمترین آشناییدرمانگري شناس و روانرواناما مرگ اباء دارند!  ةدربار

به زبـان فارسـی را    بومی و افزایی در این زمینه و خلاء موجود در منابع علمیِباشد نیاز شدید به دانش
مـرگ  «کـه   باشـد این عبارت ماندگار یالوم را با خود تکـرار کـرده    ممکن است بارهااحساس نموده و 

خـلاء بـه  بـا عنایـت   بنـابراین،   .)1386ترجمۀ حبیـب،  (یالوم،  »است یهاي درمانتک دورهمهمان تک
 برداشته شود. آنرفع  جهتدر  کوچکیگام تا با برگردان اثر حاضر  شده استتلاش  موجود

از  درمـانی و هنـر روان  شناسـی روان علـم  هـدف خاطر داشـته باشـند کـه    مخاطبان ارجمند باید به
میرایـی و  روشـدن بـا    روبـه  در خـلال مراجعـان   است؛ آنپرداختن به مرگ، دستیابی به نیروي احیاگر 

تغییـر بـه   و فرصت عمـل   شدن از این واقعیت که با وقوع مرگآگاه فرایند در طیو  هایشان محدودیت
دهد  شان قرار میدرمان و باقی زندگی در اختیار فضاي هایی که توانند از فرصت خواهد رسید، میپایان 

 شان را با کیفیت بیشتري سپري کنند.  نموده، و زندگیتري هاي عاقلانه را برده، انتخاب  نهایت بهره
زنـدگی پـر از    ناپـذیر، قطعـی و مطلـق اسـت.    شمول، برگشـت ناپذیر، جهانمرگ و مردن، اجتناب

 یـدگی بهتـرین فرصـت بـراي    داغد .است ند و یکی از آنها داغدیدگیاهایی است که یادآور مرگ فقدان
در حال مردنیم، و  ،ما درمانگران نیز خواهیم مرد. در واقع، همۀ ما هر آن .است خودمان مرگ یادآوري

تـرین موضـوعی اسـت    مرگ مهم با این وجود،گردد.  رود، هرگز دوباره بازنمی اي که از دست میلحظه
شـود  اما یک بار دیگر تأکید میکند. را انکار می اي مرگو هر فرد سالمی تااندازه !میردکه در یادمان می
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، آمریکا در دانشگاه میسورياي همطالع نتایج بر اساسمفید است.  براي همۀ افراد مرگبه فکرکردن  که
وایل و همکـاران،  ( شود مردمتواند باعث ایجاد تغییرات سالمی در سبک زندگی فکرکردن به مرگ می

توانـد در سـلامت   شـرکت در مراسـم عـزاداري مـی    دیگري نشان داد که حتـی   پژوهشنتایج  .)2012
ي دیگـر  چیـز چـه  نباشـد  تغییـر محـرك  اگر یاد مرگ  ).1394ثر باشد (دلیر و رسانه، ؤاجتماعی افراد م

توانـد  کند اما اندیشیدن به آن میدرست است که مرگ جسم ما را نابود می !؟اشدب تواند تغییرآفرین می
کسی که واقعاً از مـرگ بترسـد بـه     شود!یاد مرگ زنده  گذاریمب پس ما را بهبود ببخشد. کیفیت زندگی

 کردن، باید خوب مردن را آموخت.ناچار از زندگی هم خواهد ترسید. پس براي خوب زندگی
را  هسـتی  تواند تمام دستاوردهاي ارزشـمند با عزّت و مرگ با منزلت می زندگیِرسد که نظر میبه 

 شدن براي مـرگ قائلکنند ارزشمی هدایت را فرد زندگی و رفتار هافراهم آورد. چون ارزشبراي فرد 
و  بـوده کند؛ یاد مرگ از یک سو مسیري براي مرگ با منزلـت  با منزلت، زندگی با عزّت را حمایت می

شـد.  طور گسترده راهنماي سبک زنـدگی بـا عـزّت با   تواند بهیعنی می .از سوي دیگر ناظمی نافذ است
مرگ رازي ناگشـوده اسـت امـا یـاد مـرگ راهـی گشـوده        کوتاه یـاد مـرگ مقدمـۀ     ؛سخن اینکه خود
 ).1394 آگاهی و آن مقدمۀ زندگیِ با عزّت و مرگ با منزلت است (دلیر، مرگ

عـلاوه،  بـه در حوزة علوم انسانی ضرورت دارد.  الفرد فعویژه براي هر افزایی دربارة مرگ بهدانش
 مامـایی، پرسـتاري، پزشـکی،   مددکاري، پرستاري، مشاوره، پزشکی، روانشناسی، روانروانمتخصصان 
از خواندن ایـن کتـاب سـود خواهنـد     و سایرین  فلسفه تربیتی، الهیات،شناسی، علومجامعه پیراپزشکی،

ة بـراي خواننـد  مسائل فلسـفی   واسطۀ پرداختن بهبه اثر پیشِ روهایی از بخشممکن است  هرچند برد.
 مطالـب کـاربردي و بـالینیِ    ةانـداز همـان بـه  مطالـب مـذکور   اما آیدنظر به یا پیچیده کنندهبالینگر کسل

شـده  مطـرح  حائز اهمیت است. به هر حال خواننده نباید نگران عدم آشنایی با مبانی فلسفیِ شده عنوان
کتـاب   پیام مورد نظر نویسنده را منتقـل کـرده اسـت.    روشنیبههاي بعدي که بخش در کتاب باشد چرا

بنـا  آنها  ۀوجودي بر نظری هايدیدگاهکه  فیلسوفانی آراءکردن فلسفۀ وجودي و بررسی حاضر با مطرح
نهد. سپس مسائل اساسی وجود بشر را در راستاي پـرداختن   بحث مرگ گام میمشده است، در ژرفاي 

-. در ادامه، با تأکید بر منحصـربه دنمایبررسی میدرمانی  جنبۀبه مرگ و مردن مطرح کرده و آنها را از 
کند  می نقلافرادي را  اوهامِو  هافرد بودن تجارب هر فرد در رویارویی با مرگ خویش، افکار، احساس

 بـازگویی  در اثراین  ةتأثیرگذاري عمداند. جذابیت و  هنمودتجربه آنها را خود  در رویارویی با مرگ که
درمـانگرانی   آنهابرخی از  چرا که ؛هاي مختلف است و نقش  جایگاهگوناگون با  افرادواقعی  سرگذشت
را پیـدا  بیمـار   شنق ـکننـدة حیـات    در اثر ابتلا به یـک بیمـاري تهدیـد    و درمانگري در حینهستند که 

را از دسـت  شـان  والـدین داغدیـده، فرزند  ارائۀ خدمت بـه   همزمان باکه  هستندو یا والدینی  ،اند کرده
 .اندمواجه گشته خود سرپرست درمانِ با فقدان یا سرپرستان درمانی هستند که اند، و داده

کلیـۀ  بـراي   گزینـی هواژت و درستی تلاش شده است که نهایت دقت در صح رو پیشِ در برگردان
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اعمال شـود. همچنـین انتخـاب دقیـق     متن اثر اصلی و انگلیسی  ويآلمانی، فرانسهاي  و عبارت اتکلم
حـال کـار خـالی از     ها با استفاده از فرهنگ بومی بسیار مطمح نظر بوده اسـت. بـا ایـن    تمثیلاستعاره و 

مان را متذکر هاي مغفولکاستیکه  جان مخاطبانِان، متخصصان و همکاراز اساتید،  ،پس !اشکال نیست
ارجمنـد و   محسـن  از زحمات ارزشـمند جنـاب آقـاي دکتـر     پایاندر  .شوند صمیمانه سپاسگزاریممی

 القاز خ لقخَ ۀ خدومِمجموع آنو براي  دهبه عمل آورنهایت تشکر و قدردانی را  شانتوانپرهمکاران 
 .خواستاریمرا روزافزون  یقاتمناّن توف

 دلیر دکتر مجتبی
 شناسی و مدرس دانشگاه متخصص روان

 پژوهشگر پسادکتري دانشگاه تهران

 فرزانه رسانه
 شناسی کارشناس ارشد روان

 منابع
ــر؛ و علیرضــا ،آقایوســفی ــی. ،دلی  فصــلنامۀ کودکــان. در افســردگی و مــرگ مفهــوم از ). آگــاهی1391( مجتب
 .118-101)، 2(4شناختی، روان آوردهاي دست

نامه کارشناسـی ارشـد. چـاپ    . پایاناجبار -آگاهی بر اختلال اضطرابی وسواسثیر مرگأت). 1387دلیر، مجتبی. (
 نشده.

 ۀفصـلنام ). نقـش عـزاداري مـاه محـرم و صـفر در سـلامت اجتمـاعی.        1394( فرزانـه.  ،رسـانه  ؛ ومجتبی ،دلیر
 .105-89)، 16(4شناسی اجتماعی، هاي روان پژوهش
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 شودمی یوقتی مرگ وارد فضاي درمان
 
 

درمانگري مـورد   گریزناپذیر زندگی است، اغلب در آموزش و ادبیات روانطبیعی و اگرچه مرگ بخش 
 دربـارة  و همکـارانش  بارنتلورا  شودمی یوقتی مرگ وارد فضاي درمان در کتابِ .شودمیغفلت واقع 

 دهند.به ما میهایی بینشمفهوم فناپذیري در برخوردهاي درمانی 
از مراجعان را گـردآوري   گوناگونی هاي گروه سرگذشت کتاب حاضر با اتخاذ دیدگاه وجودنگري،

 ـ  . ایـن کتـاب  اندفناپذیري را تجربه کرده میرایی و با رویاروییکرده است که تمامی آنها  ه خواننـده را ب
اضـطراب و  ممکـن اسـت   اگرچه این کار در ابتـدا   کند.موضوع مرگ تشویق می بادرگیرشدن  تفکر و

انرژي کنند: آشنا می "مرگ احیاگرنیروي "و همکارانش خواننده را با  بارنت را فراخوانی کند، پریشانی
شـده  هـا، از جملـه اضـطراب برانگیختـه    هـا و اضـطراب  ترین ترسکه از رویارویی با بزرگ و توجهی

 ند از:ا عبارتدر کتاب شده مطرح هايشود. موضوعمیفناپذیري خودمان ناشی  ۀوسیل هب
 رویکردهاي عمده و اصول فلسفی درمان وجودي •

 هاي ویژهتي وي، و مراقبآمباحث مربوط به سلامت، از جمله سرطان، اچ  •

 آمیز ونتزاي خشنبازماندگان حوادث آسیب •

 راجعلق محیطی امن براي مخَ •

 تسکینیو مراقبت  مدت کوتاهآگهی پیش •

 داغدیدگی •

کند  هایی آشنا میچنین آسیب ۀدرمانگران را با فهم معناي تجرب شودمی یوقتی مرگ وارد فضاي درمان
نماید. این موضوع براي مشاوران کارآموز و درمانگران کـارآزموده  کمک به مراجع می ةو ایشان را آماد

 .خواهد بود به یک اندازه مفید

 دفتـر  و بیمـۀ خـدمات درمـانی    در درمان اسـت کـه  درمانگري وجودنگر و سرپرست  وانر بارنتلورا 
شـناختی پـس از    و خـدمات روان  یسـرطان بیماران وي خدمات مشاوره براي  .کند کار می اششخصی

در بیمارسـتان  گذار آنهـا   بنیان اوخود  کهخدماتی  ؛کند هاي ویژه اداره میبراي بیماران مراقبت را درمان
 است. [انگلستان] کرویدوندي دانشگاه می
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 همکاران

و  جودنگر و سرپرست درمان است که در بیمۀ خدمات درمـانی درمانگر و روان (ویراستار) بارنتلورا 
 بـراي بیمـاران  را پس از درمـان   شناختیِ روان اي و او خدمات مشاوره کند.کار می اششخصیدفتر 

 کند.دي کرویدون بنیان نهاده است، اداره میبیمارستان دانشگاه میهاي ویژه که در  مراقبت یسرطان
 20اسـت کـه طـی     شخصـی درمانگر و مشاور سازمانی در دفتر گر گروه، خانواده تحلیل ولدیک بلک

بنیـاد پزشـکی بـراي مراقبـت از قربانیـان      رست درمان در درمانگر و سرپ عنوان روان سال گذشته به
(انتشـارات جسـیکا   درمانی و مشاوره بـا پناهنـدگان    ن رواکتاب  ةشکنجه کار کرده است. او نویسند

 هاي سیاسی است.درمانی در زمینه ) و تعدادي مقاله پیرامون روان2005کینگسلی 
وقتـی نـوزاد یـا کـودکی     اسـت کـه    انکودک ـداغدیدگی  خیریۀ ۀرئیس هیئت مدیرة موسس المرزچآن 

ها حمایـت نمـوده   اش است از خانوادهفرد مهمی در زندگی و یا هنگامی که کودکی داغدارِ میرد می
 دیده است.نگر آموزشدهد. آن، یک مشاور یکپارچهو به متخصصان آموزش می

درمـانی در دانشـگاه    و روانمشـاوره   ةسس دانشکدؤم، المللی شیلردانشگاه بین استاد ،ن دورزناامی ف
بنیانگـذاران  درمانی در دانشگاه شیلر اسـت. او همچنـین از    نوین مشاوره و روان ةرجنت و دانشکد

درمـان وجـودي    ةمتعددي دربـار  هايهها و مقالشفیلد است. او کتاب صلحمرکز مطالعات جنگ و 
وجـودي در عمـل؛ تنـاقض و تمایـل در      ةدرمانی و مشاور روانند از: ا دارد که برخی از آنها عبارت

 ).2008(درمانی و جستجوي شادکامی  درمانی؛ روان روان
سال در این حـوزه کـار کـرده     20پرستار متخصص در مراقبت تسکینی است که حدود  آلیسون دیفلی

هاي وقت در بخش مراقبت طور نیمه هدیده است و بنگر آموزشیک مشاور یکپارچههمچنین  است.
 کند.ک بیمارستان کار میی ۀاولی
تـر در آسایشـگاه مـاري     دي اسـت و پـیش  کشیش ارشد در بیمارستان دانشگاه می فایف هیلاريریود 

 دارد.را با افراد در حال مرگ و داغدیده  کردنکار ها تجربۀکشیش بوده است. او سال کوري
در انجمـن  او درمـانی اسـت.    مشـغول بـه کـار روان   اسـت  سال  40که حدود  یپزشکروان جان هیتون

آمـوزش اسـت. او یکـی از     ۀرئـیس کمیت ـ و  آر. دي لینـگ عنـوان همکـار    پزشکی فیلادلفیا به روان
شناسـی و  دیـدن: روان : تـألیف کـرده اسـت   است. وي سه کتاب  تحلیل وجودي کتاب ویراستاران

 کاوي.پدیدارشناسی کارکرد و اختلال؛ معرفی ویتگنشتاین؛ ویتگنشتاین و روان
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اسـت کـه در دفتـر     تخصصی ۀداراي پروان ،درمانگر وجودي و سرپرست درمان یک روان دیوید هورن
 در اتحادیـۀ عنـوان سرپرسـت    یـک دهـه بـه   نزدیـک بـه   کنـد. او  شخصی و بخش دولتی کـار مـی  

دیویـد همچنـین اسـتاد راهنمـا و      کـار کـرده اسـت.   هاوس لنـدن  لایت هاي ترنس هیگینز/ شرکت
 است. درمانی دانشگاه شیلر دانشکدة نوین مشاوره و روان درسرپرست دانشجویان 

یـک روش  درمـانی  و مربـی گـروه   ،نگـر، سرپرسـت درمـان   عنوان یک مشاور یکپارچه به کتوملانی ل
سرطان را مورد حمایت قرار داده است.  مبتلا بهسال اخیر افراد  20کند. در طی دنبال میمستقل را 

هـاي حمـایتی   گـر گـروه  تسـهیل  و کار کـرده اسـت   ي سلامتهاوسیعی از بخش هاي در حوزهاو 
 ن سلامت بوده است.ستی بالینی براي مشاوران و متخصصاسرپر دهندةسرطان و ارائه

 نقـل وحملعنوان یک درمانگر براي  دیده و بهدرمانگر وجودي آموزش عنوان یک روان به سانجا اوکلی
 ـ   -اي از رویکردهاي بدنکند و دامنهکار می در دفتر شخصی نیزو  لندن کـار   همحور بـه درمـان را ب
درمـانی   دانشـکدة نـوین مشـاوره و روان    هاي درمـانی را در ها و سرپرستیبرد. سانجا سخنرانیمی

 دهد.انجام میدر دانشگاه رجنت  درمانی و دانشکدة مشاوره و روان دانشگاه شیلر
مان در دفتر شخصی اسـت، در گذشـته   درمانگر وجودي و سرپرست در یک روان پاول اسمیت پیکارد

 در کنـد. پـاول  کـار مـی   هاي بهداشـتی حـاد  مراقبتدرمانگر بیمارستان کینگ کالج بوده، و در  روان
درمـانی در دانشـگاه    درمانی دانشگاه شیلر و دانشکدة مشاوره و روان دانشکدة نوین مشاوره و روان

 است.کرسی انجمن تحلیل وجودي سخنرانی کرده و مؤسس رجنت 
اسـت کـه    شخصیدرمانی در دفتر و مربی گروه ،درمانگر، سرپرست درمان یک روان برنایس سورنسن

 تألیف کـرده و کتاب  او چندین مقاله اي از روایتگري در پژوهش استفاده کرده است.طور فزاینده هب
 OUP (بـا همکـاري جودیـت مـابی،     مشاوره با افـراد جـوان   ند از:اها عبارتاست که برخی از آن

 ).2008(پالگریو کودك و بزرگسال  ۀتنها تجرب) و 1995
عنـوان   در دفتر شخصی است. او همچنین بـه  و سرپرست درمان وجودي درمانگر یک روان سارا یانگ

هـاي  سسـه ؤکند. سارا در مداغدیدگی در یک بیمارستان کار می ةیک داوطلب براي خدمات مشاور
درمـانی دانشـگاه شـیلر و دانشـکدة مشـاوره و       دانشکدة نوین مشـاوره و روان  ، از جملهگوناگونی

 ها سخنرانی کرده و سرپرست بوده است.طی سال درمانی در دانشگاه رجنت روان
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 پیشگفتار
 ن دورزناامی ف

 
 به یاد داشته باش موري.

 به یاد داشته باش که خواهی مرد.

در  هـاي زیـادي  بحثفیلسوفان هزاره که  نظر هماهنگ با مان چیست؟با فناپذیري رو شدن روبهمعناي 
کوتاه بودن زندگی انسان اسـت. آنهـا نشـان    مواجهه با معناي  بهاند، مواجهه با فناپذیري این زمینه داشته

انسان است. آنها مطـرح   ماهیتبنیادین از  ۀمان یک جنبند که ظرفیت ما براي مواجه شدن با مرگاهداد
توانیم بـا آگـاهی از   دهند که مییک مزیت است و به ما نشان می مرگ ةیی تفکر دربارکنند که توانامی

هایی را در کار درمانی مـورد اسـتفاده قـرار    توانیم چنین ایدهاما چگونه می مان زندگی کنیم.ابدي نبودن
 دهیم؟

 طـور کامـل   بهموضوعی  ،آشکارباید بمیریم. با این وجود، این واقعیت روزي دانیم که ما میهمگی  
کنند که چنین انکاري ممکن است چیز خوبی باشد زیـرا  انکارشده باقی مانده است. برخی استدلال می

خود بپردازیم. شکی وجود ندارد که مـرگ باعـث رنـج بسـیار      کند تا به زندگی روزمرة به ما کمک می
در اینجـا   هـا و دردهـا اسـت.   یبسـیاري از بـدبخت   أشود و در عین حال انکار مرگ نیـز منش ـ انسان می

 ـ کـردنِ مرگ بدانیم، زندگی ةتناقضی وجود دارد: هر چه کمتر بخواهیم دربار تـر  طـور کامـل سـخت    هب
 .خواهیم شدتر  طور جدي با مرگ مواجه شویم، در برابر آن قوي هچه بیشتر ب هر و خواهد شد.

ازنده و دلیرانه نسبت به مـرگ  س رویکردفلاسفه نیز یادآوري شده است: یک  وسیلۀ هاین موضوع ب
رویکرد وجودي به درمان کـه   کردن است.ها براي خوب زندگیترین راهیکی از مطمئن زیاد به احتمال

هـا و  اهی از مـرگ، محـدودیت  کند که آگ ـطور مستقیم مبتنی بر فلسفه است، این دیدگاه را اتخاذ می هب
 ،مـان مهم است. به یاد داشـتن فناپـذیري   ،مانهايآگاهی از امکانات و توانایی ةبه انداز ،مانهايضعف

 تر است.یک زندگی کاملراهنمایی براي خردمندي و همچنین 
مـرگ بسـیار خـوب و مفیـد      ةدربـار  فیتفکـر فلس ـ  ،شودتا وقتی که موهبت زندگی به ما اعطا می

رو شـویم چـه اتفـاقی    همان روببا فناپذیري ناگهانیم و انتخاب نکن رویکرد را اما وقتی این. خواهد بود
فـرد مـورد   یـک  دادن تشخیص سرطان یا از دسـت  وسیلۀ همان بچه خواهد شد اگر دنیاي خواهد افتاد؟

هـاي ویـژه بـه    بار در بخش مراقبـت چه خواهد شد اگر پس از یک تصادف مرگ شود؟ زیروروعلاقه 
مان کشُی که جامعه و خانوادهیک نسل حاصل از هاي ویرانی واسطۀ هبهوش بیاییم؟ چه خواهد شد اگر 
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 ؟شویمساکن در پناهگاهی  را از هم جدا کرده است
هـايدور از واقعیـت بـه  شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این کتاب می وقتی مرگ وارد فضاي درمانی

 شـوند. در ایـن  ایجاد مـی  میراییکه پس از رویارویی با  هایی؛ واقعیتو فاجعه نیست رنج ،کنندهتهدید
هـايوضـعیت  چنـین در کـه   بـادقتی باتجربه و  نِها و مشاهدات متخصصانوشتهوسیعی از  دامنۀ کتاب
انداز جدیدي نسبت به فناپذیري چشمسخنان ایشان  آوري شده است.گردکنند با افراد کار می يدشوار

به دوزخ خواهیم انـداخت و آنچـه خـواهیم    ی هاینگاهآمیز است. نیم گشاید که نه آرمانی و نه فاجعهیم
 ، امیدبخش است.بودندید بیش از وحشتناك

شوند این کار را بـر اسـاس دیـدگاه یکسـانی انجـام      رو می هتمام افرادي که در زندگی با مرگ روب
دهـد کـه در   ا مـرگ نشـان مـی   ها برویارویی انواع میانرا  يهاي آشکاردهند. کتاب حاضر تفاوتنمی

، تحـولات اجتمـاعی، بیمـاري جسـمی یـا انتخـاب       بلایاي طبیعـی ، حوادث، کسی دادندست از نتیجۀ
کـه از   کسانیگویند و بین افرادي که به تصور از مرگ خوشامد می شخصی هستند. این کتاب همچنین

صـورت   یل به خودکشی ممکن است مرگ را بهکه یک فرد متماکند. درحالیآن متنفرند تمایز ایجاد می
بـار و  هـا فاجعـه  ، پیامد آن براي دیگران ممکن است بـراي سـال  نگردبالقوه مقدس و ایمن ب پناهگاهی

ماند. مطالعه در مدت بسیاري دارد که اغلب ناگفته و نادیده باقی میطولانی آثار مخرب باشد. هر مرگی
 مورد توجه ما نیست. طور معمول بهرا به روي بعدي از زندگی خواهد گشود که  ماناین زمینه چشمان
 ـ دقیـقِ  هـاي ماهرانـه و تعامـل   هـاي هوسیعی از مداخل ۀاین کتاب مجموع کـار گرفتـه شـده توسـط      هب

دهد. چه اتفاقی براي نوع بشر هاي درمانی را نشان میاز عرصه ايگسترده طیفن مشغول در امتخصص
بـه   کـردن آنهـا  پنهان و ،بلههاي متداولش براي مقاتمام روششکست  ،هایش افتد وقتی با محدودیتمی

بـا افـراد کـار     ،پرتگـاه  ۀدر این راه، بـر لب ـ افتد براي آنهایی که شود؟ و چه اتفاقی میچالش کشیده می
 گفته متخصصانفلاسفه و  توسطآنچه پیرامون این موضوع  ةدربارتوان میاز طریق این کتاب  ؟کنند می

مطالـب بـه ایـن     کـردن سـریع  سطحی یـا ردیـف  با شگردهاي کتاب حاضر  شده است بسیار آموخت.
موقعیت نهـایی   مخوفباشد. وقتی با پرتگاه  مفیدتوانست نمی در واقعموضوع نپرداخته است. این کار 

 د.بود نمطمئنی خواه گاهتکیهصداقت واقعیت و  فقطشویم، رو میهروب
 کـار مناسـبی   دیگـران  پریشـانی با  همدرديتلاش براي  یموقعیت چنیندر این بدان معنا نیست که 

 ةو دربـار  ه،در دسـترس بـود   بهتـر اسـت  است، یا و استحکام داري است. آیا درمانگر نیازمند خویشتن
 ماند؟باقی بزندگی و مرگ مردد 

نیاز بـه  اند، رو شده هشان روبه با فناپذیريمشاور و درمانگري که با مراجعانی برخورد داشته است ک
این کتـاب فقـط بـراي     تشخیص خواهد داد.ا در کار با چنین چالشی ر، تأمل و وضوح فلسفی مراقبت
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در نگاه به ماست.  ۀ: مرگ مربوط به همنوشته نشده استکنند هاي نهایی کار میافرادي که در موقعیت
مـان را  شویم و در انجام ایـن کـار، خـود و وظـایف    مان رو در رو میهايبا حدود و محدودیت ،خلاء

 ـکنیم. اگر به خودمان اجازه دهیم تا با مـرگ  مورد نیازمان بازتنظیم مینسبت به سطح ضروري  رو هروب
کار درمانی است. به یاد داشته  مان عمقی خواهد یافت که لازمۀآن سنجیده شویم، روح ۀوسیل هو ب دهش

تقویـت  تـان را  آموزید نه تنهـا کـار درمـانی   مردن می ةباشید که شما نیز خواهید مرد. آنچه امروز دربار
ممکـن اسـت متعجـب شـوید      تان را نیز بهتر خواهد نمـود. خواهد کرد، بلکه همچنین زندگی شخصی

باشـد.   اي کننـده بخش و دلگـرم العاده نشاطفوق تجربۀتواند مرگ می مطالعه دربارة هنگامی که دریابید
خواهنـد بـود و    بخش شـما کند که الهامرا بازگو می تأثیرگذاربسیار  شخصیِ سرگذشتچند این کتاب 

 آن را تغییر دهند.و نیز پایان شما ممکن است روش زندگی 
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 سپاسگزاري

سـخاوتمندانه بـا مـن در ویراسـتاري      تشـریک مسـاعی  همکـاري و  از تمام همکاران این کتاب بـراي  
اش در دانش و ظرفیت انتقـادي  ۀاسطو هدر من ب آفرینیتقدیم به آنتونی استدلن، براي اطمینان متشکرم.

بـراي  کـت  ، سـارا بـراون و ملانـی لو   بارنـت  ام؛ تقدیم بـه بنیـامین  فصول نظري نموافقت براي خواند
 نظري و پیشنهادات مفیدشان. "الحاقات"

 ۀلوپه آلپورت، ویراستار نسـخ جوآنا فورشاو، جین هریس و کیت مویسن در روتلج، و پنهتقدیم به 
 هایشان.مساعدت و کمکپذیر بودن، مستقل، براي دسترس

هاي مخـتلفم؛ بـراي   نویسدادن به پیشام؛ براي گوشتقدیم به جین و سیریل کاهن، مادر و ناپدري

کردن همراه با من در طـی  و براي حیرت و درمان وجودي؛ 1دایلاین دربارة وشنودگفت ازلذت متقابل 

تواند که هایدگر میتوانست فکرش را بکند چه کسی می -وجودنگري ة فلسفۀهاي پیچیداز مسیر عبور
 وجود آورد؟ هچنین شور و شعفی ب

کـه از   حـالی نگیز سرزندگی، اشتیاق و تعهد، دراالگودهی حیرتجوانم، براي  تقدیم به پدر سالمند
 فناپذیري خویش آگاه است.

دادن به من بـراي  و سرانجام تقدیم به همسرم کریستوفر، براي پشتیبانی کامل از این طرح و فرصت
 مان.یهاو نوه فرزندان، خاطر محافظت از ازدواج هب آن؛ وانجام 

 لورا بارنت

م. .دلوس واقع در یونان در دریاي اژه ةجزیر انیا ساکن بومیان -1





 چگونه از این کتاب استفاده کنیم

هاي وجودنگري و کار درمـانی،  میان اندیشه وشنودشود: گفتدو موضوع عمده در این کتاب مطرح می
دو گروه متفاوت (در عین حال همپوشِ) خواننـدگان   اساس فناپذیري. بنابراین، کتاب را بر ۀمایو درون

ویژه به دیدگاه وجودنگري و بنیادهاي فلسفی آن دارند، و بـراي   ۀبراي آنهایی که علاق -امهدایت کرده
-هشان روببا فناپذیريمایه در کار با مراجعانی هستند که مند به این درون هاول علاق ۀافرادي که در درج

 اند.رو شده
هـا درمـانگران وجـودنگر را    این فصـل  دهند.اساس نظري این کتاب را ارائه می 13و  1اي هفصل

 ـ اي که براي اولـین براي خواننده به احتمال زیاد اند وهدف قرار داده هـاي فلسـفی درمـان    بنیـان  ابـار ب
 .دشواري هستند هايفصل ،شود آشنا میوجودي 

صـورت قابـل درکـی    بـه نظري مختصري وجود دارد کـه   "الحاقات"ها، به هر حال، در میان فصل
 ـ   کنند.وجودي را خلاصه می ها و کار بالینیِاندیشهاصلی مفاهیم  ـات ب ـن الحاق ـه     های طـور خـاص ب

اي از وجـود،  عنـوان جنبـه   بـه : هـر یـک،   شـوند مربوط نمیآیند ها مینقبل یا بعد از آ که یهای فصل
 اي مطرح شوند یا نشوند.مشاوره ۀطور مستقیم در هر جلسهاند، خواه بصورت مبحثی ارائه شده به

 -شـبیه  -آن" ةدربـار  یکتـاب  بلکـه نیست،  "انجام دهید -چگونه -را -آن" سرانجام، این یک کتابِ
مبتنـی بـر    چـه  و شـده سـازي چـه شخصـیت   ،تمام افـراد  مشخصاتدر کتاب حاضر است. ( "چیست

مراجعـان  متفـاوت  هـاي  وارد دنیـاي ایـن گـروه    وقتـی .) به هر حال، است حذف شده واقعیمراجعان 
اجازه دهید فراموش نکنیم که  آگاه باشیم: "سازيعادي"و  دهیتعمیمزم است از خطر بیشلا شویم، می

 فرد است.هر مراجعی منحصربه ۀتجرب
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 مقدمه

 بارنتلورا 

، معـین ۀتراشد . . . در هر لحظ ـمان را میمرگ سلولی، درون و برون
 تا حدودي درحال مردن و تاحدي درحال دوباره متولدشدن هستیم.

 )1()29 -30 :2003(آمیسن 

 فناپذیري دربارة اشاراتی
مان است: اگر ما را غرق در وحشت کند، ناپذیر زندگیاجتناب تکلیفمرگ، آخرین 

راه گریـز   قـدمی بـه جلـو بـرداریم.     ،درونـی  خواهیم توانست بدون آشـفتگیِ چگونه 
 آن است. کردن از تفکر دربارة، اجتنابمتداول

 )I XX ،96: ،1946(مونتیگن 

پدرش از دنیا رفت و این رویداد او را غرق در وحشت از مرگ کـرد.   کهکومار چهار ساله بود  ساتیش
گـوش   مـرگ،  ۀزندگی و مرگ، و غلب ـ ۀچرخ ةدربار ،نیج ،مسافر هاي راهبِحرفاو عادت داشت به 

 17مادرش بهتر شـده بـود. امـا در سـن     رفتار آنها را ببیند. وقتی نُه ساله بود، شدن یکیبدهد و خواب 
از زنـدگی   کـردن حال اجتنـاب در واقع در  ،شد که در تلاش براي غلبه بر مرگساتیش متوجه سالگی 

دادن را کنار گذاشت و خودش را به درون دنیا انداخت. او خودش را وقف معنویت بوده است؛ او نظم
هـایش در مجمـوع   متوجـه شـد کـه زنـدگی و محـدودیت      و عدم خشونت نمـود،  ةهایش دربارو ایده

 ).2006ارزشمند است (کومار 
درمـانگر و مراجـع    آییم.ناپذیر زندگی است، ما براي مردن به دنیا میاجتنابطبیعی و مرگ، بخش 

روزي خواهند مرد؛ حتی ممکن است پیش از اینکه درمان به پایان برسد بمیرنـد. ممکـن اسـت مـرگ     
د یـا دوسـت،   دادن یک خویشاوناز دست واسطۀ هب -بیاوردطور ناگهانی به درون فضاي درمان هجوم  هب

طبیعی یا مصـنوع بشـر در مقیاسـی وسـیع      ۀیک فاجع واسطۀ هشنده، باز طریق تشخیص یک بیماري کُ
راه چـاره   ،مـرگ  ، و غیـره). اجتنـاب از تفکـر دربـارة    گذاري و تصادف قطـار (سونامی و طوفان، بمب

ناپذیر کـار  مرگ، آن را جزء جدایی تفکر دربارة درمانی دارد. هاينیست: مرگ، جایگاه مهمی در تعامل
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26               شود وارد فضاي درمانی می مرگوقتی 

تمرکـز بـر    ،در درمـان  بـرعکس،  کند، که به معنی درمان از طریق عذاب و اندوه نیسـت: مان میدرمانی
 ).99: 1946ن گ(مونتی "آگاهی از آزادي است ،آگاهی از مرگ" چرا کهتمرکز بر زندگی است.  مرگ

حساس نگرانی، وحشت و انـدوه در نظـر   ا ۀصورت فلسف اغلب به ،وجودنگري در انگلستان ۀفلسف
کـاوش   جهـت  ايکنندهتسریع عنوانبهبر اضطراب تأکیدي قوي دارد  رویگردانیاما این  شود؛میگرفته 
فقـط دیـدن روي تاریـک     شـوند. زندگی به روي ما گشوده می باکه براي بهتر درگیرشدن  هایی فرصت

زنـد و پیـام   گناه و مجـازات حـرف مـی    دربارة تنهای است که مسیح فرديِرفتار شبیه به  ،وجودنگري
رویدادي بسیار متداول در میـان مراجعـان    -مهربانی و بخشندگی دین مسیحیت را فراموش کرده است

 ام.هاي ویژهمسیحی مبتلا به سرطان و نیازمند مراقبت
وابسته  تشریفات مذهبی، و آداب و رسومی که آن را احاطه کرده ها،اگرچه مرگ با توجه به نگرش

ها و المثلمرگ موضوع ضرب وجود است. ةدربار غیرقابل انکاربه فرهنگ است، یک موضوع همگانی 
کـوچکی را در ادبیـات    نسـبت  بـه جایگـاه   امـا ها در هـر زبـانی اسـت،    شمار، اشعار و رمان پندهاي بی

اید؟ چند مرگ داشته ةوقت طرحی درباردرمانگري اشغال کرده است. آیا هیچ پژوهشی و آموزشی روان
طـور   همرگ ب ةدربار وشنودنه گفت -ایدمرگ گفتگو کرده ةتان دربارآموزشی ةبار در طی دوروقت یک

شـما را تحـت تـأثیر     شـخصِ  عنوان موضوعی که  عنوان موضوعی فلسفی، بلکه مرگ به کلی یا مرگ به
و  -شـما شـده اسـت    "شخصـیِ  اي وگـروه رشـد حرفـه   "آیا مرگ تاکنون وارد وقت قرار داده باشد؟ 

 ـ  برخورد شما چطور بوده است؟ آیا هر کدام از شما به آن اجازه داده سـوي درون بـه    هاید تـا شـما را ب
هـا پاسـخ مثبـت    الؤدر برابر هر یک از شما که بتواند به ایـن س ـ  چالش بکشد یا کار فرد دیگري بود؟

 نیسـت، بلکـه بـراي    کردنلـب بـراي انتقـاد   اایـن مط بیـان  تواننـد.  دانم هستند کسانی که نمیبدهد، می
 آن است. ةتعمق دربار برانگیختن

ور است؟): مگر اینکه مرزهـاي  ططرفه نیست (آیا همیشه ایندر رویارویی با مرگ، کار درمانی یک
مراجع و درمـانگر را تحـت تـأثیر     شود هر دويِاي مانع شوند، وقتی مرگ وارد فضاي درمان می حرفه

 دهد.قرار می
 

 هاي وجوديدیدگاه
 ةانـداز تنهـا بـه  درمـانی و مشـاوره وجـود نـدارد. نـه      در روان "دیـدگاه وجـودي   یـک "عنوان  چیزي به

هـاي مختلـف تفکـر    تواند به نظاممی "وجودنگري"درمانگر وجودي داریم، بلکه  ،جوديهاي و دیدگاه



       27      مقدمه

 منتسب گردد:
زندگی و مرگ و اینکه معنـی   پیرامون هاییالؤس ةعنوان یک انسان، دربار شخصی ما به هاياندیشه .1

 چیست. "وجود"
 .هاآن موضوع ةمعین دربار "وجودنگرِ" ۀفلاسف هاياندیشه .2
 وجودنگر. ۀ(برخی از) این فلاسف عنوان درمانگر، با کارِ گفتگوهاي شخصی ما به .3
 "وجـودنگر "عنـوان   ان دیگـري کـه خودشـان را بـه    گفتگوهاي شخصی با اندیشه و عمل درمـانگر  .4

 وجودي هستند. ۀفلسف ةتعریف کرده و متعهد به تفکر شخصی دربار

تفکـر نـوع اول و   کنم که متعهد بـه  عنوان کسی تعریف می را به "درمانگر وجودي"که من یک  حالیدر
شـان  وجـودي در درمـان   موضعتوانند هاي نظري مختلف میسوم است، معتقدم که درمانگران گرایش

شان، آنها چیـز  در روش کار اصلی موضع، از طریق فرایند واقعی گنجاندن آن تر اینکهته باشند؛ مهمداش
 باارزشی براي ارائه به ما درمانگران وجودنگر دارند.

 ةگفتگـوي شخصـی درمـانگر دربـار    توان گفت؟ براي حمایت از دیدگاه وجودي در درمان چه می
 ةالعمر دربـار ؛ یک پرسشگري ماداموجود انسان ةنگر و غیرقطعی دربار؛ یک دیدگاه کل"وجود"معناي 

مـان کـه   عنـوان درمـانگر بـا مراجعـان     بودن به جهت هاي یک فرد؛ یک روش فرد به فرد درفرضپیش
به  پذیرابودنِ باشد؛نمی هاتفسیر ةدهندرسان نیست و مبتنی بر اتخاذ موقعیت یک متخصص ارائهآسیب

 مان.ايم باورهاي شخصی و حرفهسوي مرکز نظاهمان بچالش کشیده شدن توسط مراجعان
عنــوان  ، و سـایرین بـه  "درمـانگر وجـودي  "عنـوان   برخـی از همکـاران کتـاب حاضـر خـود را بـه      

 در انـد تـا در جلسـات مشـاوره و    آنهـا بـه خودشـان اجـازه داده     ۀهم ـکنند؛ معرفی می "نگر یکپارچه"
هـر   شوند و بـه تحقیـق بپردازنـد.   شدن با مرگ متأثر شده، به چالش کشیده مواجه ۀوسیل هشان ب زندگی

 ـ انـد نمودهاي را در مواجهه با فناپذیري خویشتن تجربه ظرفیت خلاقانهخویش  ةیک به شیو طـور   هو ب
 اند. بیان کرده کتابآنها را در این مستقیم یا غیرمستقیم 

 

 رئوس مطالب کتاب
کردهاي اصـلی بـه درمـان    رویهاي وجودي را بررسی کرده و هاي فلسفی درمانبرخی از بنیان 1فصل 

آن با  ۀآسیبی و مقایسکند. این فصل با بررسی تشخیص اختلال فشار روانی پسوجودي را خلاصه می
 در مورد مسائل مربوط به سلامت هستند. 4و  3، 2هاي فصل رسد.یک دیدگاه وجودي به پایان می
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سـینه بـر کـار درمـانی و     سـرطان   که تأثیر تجربۀ اخیـرش دربـارة   همچنانکت لوملانی  2در فصل 
طور مؤثري داستان مراجعـانش   هب کند،سرطان را بررسی می عنوان یک مشاور در زمینۀ اش بهتیسرپرس

 کند.این فصل را تأمین می ۀزمینیالوم پس "هاي نهاییِ نگرانی" د.نمایرا بیان می
دهـد کـه   او نشان مـی  را برعهده دارد. اچ آي وي ةدیوید هورن طرح موضوع برانگیزند 3در فصل 

را  "مـرگ  احیاگرنیروي " و درعین حالدرك فاجعه درهم بشکنند،  وسیلۀ هتوانند بچگونه مراجعان می
تـر دوبـاره مجـذوب زنـدگی     بخشتر و رضایتبه طریقی کاملتوانند بیاموزند تا آنها می کشف نمایند:

 شوند.
توانـد بـه   کـه مـی  ام توصـیف کـرده  بودن کامل یک فرد  -دنیا -را براي در پریشانیمن  4در فصل 

و  "رفتـه زمان از دست" سوي پدیدة هاین فصل توجه را ب هاي ویژه منجر شود.مراقبتبخش ماندن در 
 کند.هاي ویژه جلب میمراقبت ةدربار اوهاماهمیت رویاها و 

ک بـاور محکـم   سوي ی هسانجا اوکلی او را از یک وضعیت وجودي سخت ب سرگذشت 5در فصل 
از  گرفتـه هـاي بر اسـتفاده از مثـال  او بـا  برد. تخصصی می ۀعنوان یک حیط به "روانی آسیبدرمان "به 

دهـد کـه   ، بـه مـا هشـدار مـی    "لنـدن هفتم جولاي در  هايگذاريبمب"فوري پیامدهاي  ةبارکارش در
بـا اکتشـافات    واسـطه بـی خـاطر درگیرشـدن    هشوك پس از سانحه ب ۀواسط همان ممکن است بمراجعان
 بسیار آشفته باشند. وجودي

بـه   6یافته را در فصـل  ول دنیاي پناهندگان بازمانده از شکنجه و خشونت سازمانسپس، دیک بلک
، عدم قطعیت زنـدگی و تهدیـد   انسان وجودشکنندگی "دهد که چگونه گشاید. او شرح میروي ما می

 ."پناهندگی است بخش مرکزي تجربۀ ،مرگ
 هـاي اندیشـه آغـازي بـراي    ۀعنـوان نقط ـ  را به یرکگارد کیِ تا مرگ بیماري ،جان هیتون 7 در فصل

 نظریـۀ هـا و  اسـتفاده از مهـارت   هـاي پـذیرد. هیتـون خطر  ناامیدي و خودکشـی مـی   ةاش دربار فلسفی
مشـکلات زبـان    د. وي همچنـین سـاز براي مراجع متمایل به خودکشی را خاطر نشان مـی  شده آموخته

کند. ملاحظات مهـم در  ناامیدي را منعکس می ي ارتباط و برخورد مناسب با تجربۀر برقرارعنوان ابزا به
 مربوط به او آمده است. فصلِ ۀکار درمانی با مراجعان متمایل به خودکشی در ادام

برخـورد بـا   پـاول اسـمیت پیکـارد سـه      8دو فصل بعدي مربوط به پایان زندگی هستند. در فصل 
را  ايتغییر در رابطه تا دهدهد. او به ما اجازه میدداشتند شرح می مدت کوتاهگهی آکه پیشرا بیمارانی 

آن براي آغاز جلسه میان مراجـع و درمـانگر    ۀسیلو هب "هاي بهداشتیمتخصصان مراقبت"که کنیم  درك
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و یک چـارچوب زمـانی    "اتاق مشاوره راحتیِ"کنارگذاشتن  شوند.به تخت بیماران بستري نزدیک می
در اینجـا،   اسـمیت پیکـارد  بـراي  اصـلی  فلسـفی  مرجـع   ."درمانی ناشیانه اسـت  روان"یک نوع  ،ثابت

 است. وپونتیئمرل
یـک متخصـص پرسـتاري (آلیسـون      ۀوسـیل  هکه ب "کیت"مربوط به  مراقبت تسکینی بالینیِ 9فصل 

صـورت گرفتـه را    کـت) و(ملانـی ل یف) و یک مشاور اف هیلاريی)، یک کشیش بیمارستان (ریود دیفل
را بررسی  "تی از هیچ کاري فروگذار نشدهشده وقتمام کارهاي انجام"این فصل  گردآوري کرده است.

و  روحانیـان شان براي پرستاران، ای ). فصل پویا و پرمعنی168: 2003کند (ساندرز، به نقل از هرش می
 جالب خواهد بود.به یک اندازه مشاوران 

مرور مختصـري   10ل از دو فصل مربوط به درمان افراد داغدیده، سارا یانگ در فصل در اولین فص
دهد. او این فصل را با یک دیـدگاه وجـودي جـایگزین (هایـدگري)     ارائه می "درمانی سوگ"ۀ از پیشین

 کند.کل زندگی شخص بررسی می اررا در بافت داغدیدگیدهد که ادامه می
اش براي کمک به درك مـا از دنیـاي والـدین    اي و شخصیحرفه ۀاز تجرب آن چالمرز 11در فصل 

اسـت و هماننـد    "مخـالف طبیعـت  "دادن اسـت کـه   ایـن نـوعی از دسـت    کنـد. داغدیده اسـتفاده مـی  
طور که آنهـا  همان -کردن ضعیف شویمآن آشفته و براي کمک ۀوسیل هممکن است ما نیز ب مان مراجعان
یانـگ و چـالمرز تـنش     کردنـد. در برابر مرگ احساس ضعف می فرزندشانبراي محافظت از  در واقع

نیازشـان بـه    هـایی دربـارة  فرضادارش هستند، پیشبا فردي که عز "پایدارپیوند "میان نیاز مراجعان به 
توانند این کار را انجام دهنـد خـاطر    هرگز نمیتصور اینکه  ناشی از و اضطراب ،"زندگی به دادنمهااد"

 د.کنن نشان می
از همخوانی تشکیل شده است: درمـانگران نیـز فناپذیرنـد! برنـایس سورنسـن یـادآوري        12فصل 

کردن سرپرستان آماده ة شیوةکه شرایط کنونی ما هرچه که باشد، ممکن است نیازمند تفکر دربار کند می
 مان براي احتمال مرگ خودمان باشیم.و مراجعان

بـا ارجـاع بـه بـابر، راجـرز و لوینـاس        "شنودوگفت" ۀوسیل هکتاب را ب ۀمایمن درون 13در فصل 
هـاي کتـاب را در کنـار هـم قـرار داده و      مایـه گیري، درونسرانجام، در بخش نتیجه ام.بیشتر بسط داده
 ام.شده است داشته فضاي درمانیدرمانی، وقتی که مرگ وارد  ۀنگاهی به رابط
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 هاي وجوديفلسفی درمان هاي بنیان

 
 بارنتلورا 

 
 

قرن نـوزدهم و بیسـتم    ۀشماري از فلاسف کار جهت اشاره به "وجودي ۀفلسف"و  "وجودنگري"تعابیر 
کـه بسـیاري از آنهـا خودشـان را بـه ایـن صـورت        اسـت   و ایـن در حـالی   گیردمورد استفاده قرار می

نیچـه، هایـدگر، سـارتر و     و یرکگـارد  کـیِ  ،هـاي برجسـته در ایـن حـوزه    چهـره ند. کردنمیبندي  دسته
اگرچه دو نفر اول تأثیر عظیمی بر سه نفر دیگـر و بسـیاري از درمـانگران وجـودي      وپونتی بودند.ئمرل

تأثیر را  ینبیشتربدون شک در این فصل بر هایدگر متمرکز باشم، کسی که کارش من بایستی اند، داشته
توان گفـت  میطور خلاصه به آن اشاره شد،  طور که در مقدمه بههمان بر درمان وجودي گذاشته است.

 رویکرد وجودي به درمان را دارد. یکهاي ویژگیکه او زیربناي کار هر کسی است  ۀکه فلسف
گویم بسیاري از مفاهیمی که هایـدگر مطـرح کـرده اسـت بـراي روش وجـودي اساسـی        وقتی می

نظریه، مهارت یا ابزار مورد استفاده  هستند، منظورم این نیست که بایستی آنها را در کارمان همانند یک
توانـد  کننـد و ایـن مـی   به ما عرضه می انساناي از شناخت وجود هاي تازهقرار دهیم: بلکه، آنها روش

 بیند:گونه می. هایدگر فلسفه را اینتأثیر بسیار خوبی بر کار درمانی ما بگذارد

کنـیم، و تحقیقـی بـدین    صورت یک کل بررسی مـی را به هستیآن  طییک پرسشگري که 
ال نیـز  ؤمـورد س ـ صورت که خودمان در حال انجام آن هستیم، پرسشگرانی هستیم . . . که 

 کنیم. درك میهستی را از این طریق تمام هستیم . . . در تعامل با کل بوده و 
 )9: 1995(هایدگر 

بخشـد؛  ة دیگـري مـی  جلو ،هاي هایدگربه برخی از ایدهمراجعانم  ةام که تأمل دربارمن نیز متوجه شده
 هاي وجودنگري و کار درمانی براي من پدیدار شده است.این یک ارتباط دو سویه میان اندیشهبنابر

  

»31« 
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 با درمان وجودي هاهاي هایدگري و ارتباط آناندیشه
کتـاب   د، متعلق به هایدگر هستند. دربارةانایی که مشخص شدهه(در این بخش، تمام منابع، به غیر از آن

 ۀبـه نسـخ   مربـوط دوم،  ةانگلیسی، و شـمار  ۀبه ترجم مربوط استصفحه  ة، اولین شمارو زمان هستی
 ).است آلمانی

 
نه  پیشی

 بلک فورست در جنوب غربی آلمـان سـپري کـرد.    ۀبیشتر عمر خود را در محل) 1976-1889هایدگر (
 ـ   ۀوي در آنجا از دانشگاه فرایبورگ درج اسـتادي در   سـوي کرسـی   هاستادي فلسفه گرفـت و سـپس ب

در هـاي هایـدگر   اندیشـه هایـدگر دارنـد).    ۀجایگاه مهمی در فلسف ،ها بنیاندانشگاه برلین روي آورد. (
نگري ، مخالفت با دوگانهسنتی الطبیعۀبعدمادر مورد  )1("ساختارشکنی" باارتباط با میراث فلسفی خود، 

 شود.مشخص می یونان باستان ۀو بازگشت به فلسف )2(دکارتی
تفسـیر (علـم    ۀنظری ـمرهـون   ،"پدیدارشناسی علـم تفسـیر  " خود در زمینۀ روش هایدگر در مورد

 ـ  است سرلواستاد سابق خود، ه نظریۀ و يتاتفسیر) دیل  قابـل تـوجهی  طـور  ه، کسـی کـه روش او را ب
خود "ه دنبال رهانیدن خود از بار فلسفۀ سنتی و بازگشت به همانند هوسرل، هایدگر نیز ب. تعدیل نمود

ایـن   کـه  آنچـه  بررسی طور بنیادین با هب آنهااما  )3(شوند، بود.صورتی که بر ما آشکار میبه "موجودات
 :مخالف بودند هستند در واقع موجودات

 تجربه شـود؟ آیـا آن   "خود موجودات" عنوان باید به چیزيمطابق با اصل پدیدارشناسی چه
یا وجود موجودات و  ]"پدیدارشناسی متعالی"[مقصود هوسرل از  باشدهشیارانه و عینی  باید

 ؟است در نهان و نقاب
 )74پ: 2003(

ق در تمام مفروضات شخصی، که هـر  ها در خلاء، معلّپدیده بررسیبرخلاف هوسرل، هایدگر به دنبال 
هایـدگر   .)5؛ 25: 1962( نبـود  "گرددشده است هدایت  جستجو کهآنچه  ۀوسیل هباید از قبل ب"بررسی 

مـا و   چیزي دربارةید، تا کشف کند که چهقصد داشت تا اساس بسیاري از این مفروضات را آشکار نما
تواند به پیش برود، چنین طرحی در خلاء نمی رو شویم.هد تا با دنیا روبنسازدنیا دارند که ما را قادر می

طور که هایدگر مایل بود به مـا یـادآوري   است. به هر حال، همان ءدر میان موجودات قابل اجرا فقطو 
 ۀبنابراین، همواره یک جنب ـ). 121: 2000( )4("سازي استپنهان -مستعد خود طور ذاتی بهوجود، "کند، 
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رگـز بـه پایـان    و فرایند تفسیر (علم تفسیر) هشود یافت می کردنکشفتر از وجود براي تر و کلیکهن
تبدیل به یک جسـتجوي تمـام عمـر بـراي      "معناي وجود"کردن تلاش هایدگر جهت روشن رسد.نمی

 وي شد، که از زوایاي مختلفی به آن پرداخت.
 

 پرسش
 ید.هسـت ها است که از معناي آن آگاه برید مدتکار می هرا ب "وجود" ۀکلم شما مشخص است که وقتی

 ).1؛ 19: 1962آن سردرگم هستیم ( دانیم، اما هنوز دربارةآن را می معناي کنیم میبه هر حال، ما تصور 
، یکـی از  و زمـان  هسـتی با این نقل قـول از افلاطـون اسـت کـه هایـدگر کتـاب خـود تحـت عنـوان          

یم کـه منظـور   نخسـت، لازم اسـت مشـخص کن ـ    کند.را آغاز می تأثیرگذارترین آثار فلسفی قرن بیستم
به حیوانـات و نـوع بشـر اشـاره      تنها )5("موجودات"چیست. کلمه  "جوداتمو"و  "وجود"هایدگر از 

هرگونه موجودیت فیزیکی یا به هر صورت دیگري، خواه واقعی، خیالی "ندارد، بلکه معطوف است به 
محصولات ")؛ که شامل x: 2000(فراید و پولت  "یا تصوري که ممکن است با آن سروکار داشته باشیم

). به عبـارت  81: 2000است ( "کلیساي جامع استراسبورگ"و  "قطعات موسیقی باخ"، مثل "کار انسان
)، آنچـه در  275: 1995( "متنوعی از موجودات هسـتند  »انواع« در اصل"که موارد مذکور درحالیدیگر، 

 .وجود دارند آنها میان تمام آنها مشترك است این است که
منظـور مـا از آن    -موجودات گوناگونی اسـت  چنین "وجود"آنچه هایدگر در پی بررسی آن است 

 سؤالتواند خودش را براي ما آشکار سازد؟ چرا توانیم آن را کشف کنیم، آیا آن میچیست، چگونه می
در  سـؤال کند که این رسد؟ هایدگر استدلال میقدر به نظرمان عجیب میمعناي وجود این بسیار دربارة

اولـین  "یونان قدیم تا افلاطون و ارسطو، براي کسانی کـه   از فلسفۀ غرب قرار دارد،مرکز سنت فلسفی 
علمـی در   عنوان یـک رشـتۀ   با پیشرفت فلسفه بهرا بنا نهادند. اما، مطابق با نظر هایدگر، همراه  "فلسفه

و بـه دسـت    "تـر شـد  پنهـان " وجود دچـار بـدفهمی شـد،    ربارةال دؤدوران باستان و قرون وسطی، س
سازد: ایـن   "نمایان"و آن را  کرده "آشکار"هایدگر تلاش کرده است تا وجود را  فراموشی سپرده شد.

دادن و اجـازه  هااندیشهمغرب زمین، درگیرشدن با آن  فلسفی هاياندیشه مبداءکار مستلزم بازگشت به 
 ايحـث چنـدان ذهنـی   ب "وجـود " دربارةال ؤس طور شخصی است. هبه آنها براي به چالش کشیدن ما ب

ال مـذکور مربـوط بـه    سؤیونان باستان باشد، این اصرار هایدگر است که  ۀفلاسف نیست که مورد علاقۀ
نگـرش   ، کـه مشخصـۀ  معجـزه ایـم ( س تعجب خود را از دسـت داده ما ح هر کدام و همگی ما است.
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): جـام داد انکه زمانی این کار را نیتس  لایب همانندپرسیم (دیگر از خودمان نمی یونانیان باستان است).
 ، خط اول).1: 2000( "آن موجودات وجود دارند؟ ،جاي نیستیبه در اصلچرا "

 ـ کوهستانیپناهگاه  یک چند سال پیش، من و همسرم شبی را در خـاطر   هدر سوئیس گذراندیم که ب
صبح بیـدار شـدیم؛ وقتـی     ۀدقیق 4:30ما در ساعت  مناظر بسیار زیباي طلوع خورشیدش مشهور است.

 زده شده بودیم کـه قدري هیجان هشکوه سحرآمیز آن منظره ب واسطۀ هخورشید شروع به بالا آمدن کرد، ب
حالی بود که یک این در .در آغوش گرفتیم که همراه با ما در حال تماشا بودندرا سایر افرادي  اختیاربی

ین طلوع یک رویـداد همـه روزه اسـت! افکـار یـا      من به خودم یادآوري کرده بودم که ا ،تر لحظه پیش
مـان  روزانـه  ۀپیرامون تجربال ؤاي نیز ممکن است سهسته ۀیک فاجع ةتخیلی دربار -هاي علمیداستان

اي، بیابان، یک آسمان در مورد وجود و موجودات را در ما برانگیزند: یک صحراي پس از انفجار هسته
 را تصـور کنیـد.   ابر، آواز پرندگان ة، یک تودزار قطعه چمنو سپس یک روز، یک سربی رنگ، نیستی؛ 

 آواز پرنـدگان  و ابـر،  زار، تـودة ایـن قطعـه چمـن   در حال حاضر طور کلی و  هباست که چرا و چگونه 
ن بـه یـاد مـا    اعلاوه، مراجع ـ هبهایی هستند؟ آنها از کجا آمدند؟ آنها در نظر ما چه چیزي ؟وجود دارند

توانند این حس تعجب را دوباره در مـا بیـدار کننـد؛    زندگی می ةوقایع تهدیدکنندآورند که چگونه می
حـس بویـایی   توانسـت  نشدنی را به یاد آورد که دوباره روزي فراموش ،تر هايتی با چشمبراي مثال، 

 دست آورد. هخود را ب
 

 )1927و زمان ( هستی: وجودپژوهش پیرامون معناي 
 "مشـخص طور  هال معناي وجود و انجام آن بؤدادن به سپاسخ"دگر ، هدف هایو زمان هستیدر کتاب 

آلمـانی   بشر است. او از معـادل  وجودیک نوع خاص از وجود، یعنی  ۀ)، از طریق مطالع1؛ 19: 1962(
کـه یـک    دهدمیرا ترجیح  انسان وجود آلمانی ۀ، بلکه کلمکندنمیاستفاده  "نوع بشر"یا  "انسان" واژة
 "وجود داشـتن "به معنی  sein+  "در آنجا"به معنی  daاست (و از  "وجود"متداول آلمانی براي  ۀکلم

روشن خواهد شـد. (اسـتفاده از    دلایل او براي این کار از آنچه در ادامه آمده است تشکیل شده است)؛
هاي انگلیسی آثار هایدگر یک سنت اسـت. امـا، بـراي اجتنـاب از     در ترجمه انسانآلمانی وجود  کلمۀ

و  "انسـان وجـود  "نوع فرد خنثـی شـود، مـن از    یک  برداشت ،انسان آلمانی وجود کلمۀاز خطر اینکه 
 استفاده خواهم کرد). "وجود"عبارت اخیر خود هایدگر 

او وجود را بررسـی کنـد؟    ةال دربارؤس انسانآلمانی وجود  ۀچرا هایدگر خواست که از طریق کلم
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: 1962( "داردوجـود  ، موضوعی بـراي  شدر وجود خود"است که  يکند که آن تنها وجوداستدلال می
کـردن از  الؤدانـیم) توانـایی س ـ  ). به هر حال، گویا برخی حیوانات هوشمند (تا جـایی کـه مـی   12؛ 32

مـا   ولـی شان در دنیا را ندارنـد.  وجوداز هدف  و شان در دنیامعناي وجودشان، جایگاه ةخودشان دربار
مطـرح  را در مورد خودمـان   هاییالؤتوانیم چنین ساین توانایی را داریم؛ و واقعیت این است که ما می

عبـارت   ،ممتاز با وجود براي داشتن یک رابطۀ انسانة متمایزکنند ۀکند که نکتکنیم. هایدگر استدلال می
بـه   ).12؛ 32: 1962» (اسـت  وجـود انسـان  یک ویژگی معـین از   ،وجود خود شناخت اینکه«است از: 

عنوان مثال  ها، به. این ویژگیکندال ؤوجود خودش س ةتواند دربارمی انسانهمین دلیل است که وجود 
 در وجـود انسـان   اساس«در عوض:  .ندنوع نیست همانهاي یک میز یا یک درخت از در مورد مشخصه

بستگی دارد اي ، به شیوههستماي که من من، شیوه وجود). 42؛ 67: 1962» (است پنهانوجود خودش 
از طریق یک  ،بنابراین م.ا هام برگزیدهاي قبلیامکانهایی که از میان گذرانم و انتخابام را میکه زندگی

است که این پژوهش پیش خواهد رفت. این  وجود انسان موجودیت ة روزمرةشیو ةبررسی عینی دربار
) و بـر  "وجـودنگري "، "وجـود واقعـی  "هاي (ویژگی انسان هاي فردي وجودهاي عینی بر ویژگیثالم

 افکنـد.  پرتو خواهنـد  )"وجودگرایی"یا  "شناختیهستی"هاي ویژگی( انسان هاي اساسی وجود ویژگی
 "شناختی تفاوت هستی"به  طور معمول بهشناختی تمایز میان موجودات و وجود، وجود واقعی و هستی

هاي هایـدگر اسـت و جایگـاه خـود را در درمـان وجـودي دارد (کـوهن        که اساس اندیشهاشاره دارد؛ 
2002.( 

 
 دنیا -در -بودن

ایـن  تعریـف کـرده اسـت.     "دنیـا  -در -بودن"صورت خاص و به بشر را بودن به شیوة وجودهایدگر 
نگـر درمـان وجـودي    ویژگی کل کنندة، حمایتلحاظ فلسفی او و به ۀمفهوم یکی از ارکان اصلی اندیش

دهد کـه آن  این عبارت نشان میخطوط ربط در چیست؟  "دنیا -در -بودن"اما منظور هایدگر از  است.
) و نوآوري و پرمحتوا بودن این مفهوم در این واقعیت نهفتـه  53؛ 78: 1962است ( "واحد ةپدید"یک 

ایـن امـر باعـث     تجزیـه کنـد.   "دنیـا "، و "در"، "بودن"تواند آن را به سه عنصر کس نمی است که هیچ
توان کدام از این عناصر را نمیمشکل باشد، چون هیچ "دنیا -در -بودن"دادن معناي که توضیح شود می
 -در -طور مجزا تعریف نمود. در عوض هایدگر از منظر دیگري بـه بـودن   تنهایی در نظر گرفت و به به

 نگرانی )6(است. "نگرانی"انسان دنیاي وجود  -در -توصیف بودننگرد. یک روش فراگیر براي دنیا می
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ایـن واقعیـت کـه    اسـت.   "نگرانی در مورد"تر از نیست و اساسی "نگرانی از"هایدگر به معنی  از نظر
وجـود دارنـد معنـادار اسـت.      هـایی نگرانـی چیز، جاي هیچ ي از این نظر که در آن بههاي وجودنگرانی

دهد: ارتباط با اشیاء، با دیگـر وجودهـا،    وجودي را توضیح می "هاينگرانی"هایدگر از زوایاي دیگري 
 ش، از جمله مرگش.هایاش، و امکانبا خودش، زندگی
تر است که بپرسـیم  براي شروع آسانچیست؟  "دنیا"دنیا قرار دارد و منظور از  "در"وجود چگونه 

بیـانگر محصـوربودن    "در"دنیا مثل یک سیب در یک ظرف نیست،  دربه چه معنا نیست: وجود  "در"
 "قرارگرفتن"به  "در"باشد. بلکه، از مشارکت در تمامیت موجودات نمی شکلینیست؛ همچنین بیانگر 

نخسـت   مثال، یک چکـش در ابتـدا و در درجـۀ    اشاره دارد. براي "نظامی از روابط معنادار"وجود در 
عنـوان   است که اکثـر مـا آن را بـه    اي وسیلهفلز نیست، بلکه  جنس انتهایی از اي چوب با یک قطعۀتکه

کردن قـاب عکـس از   هنگام آویزان طور عمده به من که اي وسیله -شناسیمکوبیدن میخ میبراي  ابزاري
راي محافظـت از خـود   بخواهد بخوابد کنم، اما آقاي پی، پدر یکی از مراجعانم، وقتی میآن استفاده می

کـاربرد   هم بـر ما با چکش  اساس این مثال روشن است که رابطۀ بر دهد.را در کنار بالینش قرار می آن
کنـیم.  ما هر دو معنی مشترك و شخصی آن را درك می - )7(مبتنی است معانی شخصی آنهم و  ،رایج

 "دنیـا "مفهـوم هایـدگر از    تبیـین کنیم براي می دركچیزي  ةآنچه از این طریق دربارو  "معناداربودن"
را از ارتبـاط   "دنیـایش "اصلی هایدگر است که بر اساس آن ارتباط وجـود بـا    اساسی است. این روشِ

 ).343: 1995کند (متمایز می "محیطش"یک حیوان با 
 ،بـا پرتوهـاي خورشـید    است که نور روشنگري در یک جنگل تاریک ،هایدگر براي وجود استعارة

و  ك دنیـا در قـادر بـه  را آنچـه وجـود   وي معتقد است کـه   .)8()133؛ 171: 1962است ( "شده وشنر"
وجـود  گشـودگی  وي آن را  ).75؛ 105: 1962اسـت (  "بـودن گشودهویژگی "سازد میمعانی همراه آن 

و پـذیرش   بـودن گشودهبیانگر  ،هایدگر دارد ۀجایگاهی محوري در اندیشکه نامد. این مفهوم انسان می
فشـاي دنیـا   ا بودن وگشوده براي وجودظرفیت  و همچنین، دنیاو  هستیت به نسب وجود شناختیهستی

 خود براي خود است. افشاي و
 درمان وجـودي اسـت.   شیوةعناصر بنیادین فلسفی  ةکنندحمایت ،هاي گشودگی و پرمعناییویژگی

مشـترك   ۀکه معـانی مشـترك مـا زمین ـ    حالیدر ،که سازند میواقعیت را برجسته  آنها اهمیت معنا و این
دادن آنچـه بـه   محتاج توضیح مدامکنند، ما ارتباط می يآورند که ما را قادر به برقرار اي فراهم میبسنده

براي ایشان اهمیت دارد مشخص نماییم. ایـن  که تا آنچه را گوییم هستیم و مجبوریم جعان خود میمرا
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	یک درمانگر در کار سرپرستی درمان، یک بیمار بهنام آقای اس را توصیف کرده است که با مشکل دوش گرفتن و شستشوی اجباری مراجعه کرده بود. . . درمانگر با این فرض کار کرده بود که نشانهشناسی آقای اس، تجلی تثبیت مقعدی و نگهداشتن خود در دوران کودکیاش بوده است. گ...
	(دانیلی، 1988: 225)

	برای مطالعۀ بیشتر
	دربارة هایدگر
	دربارة درمان وجودی

	منابع

	بودن- در- دنیا
	"بودن- در- دنیا" به معنای چیزی شبیه "بودن در دنیا" نیست: همة تفاوت را خطوط ربط بهوجود میآورد. خطوط ربط این واقعیت را بیان میکنند که همة مؤلفههای این عبارت مهم هستند، یعنی همة آنها در ارتباط باهم هستند و هیچکدام بهتنهایی قابل درک نیست. بودن- در- ...
	وجود انسان همیشه در اشتراک با دنیا است، دنیای عصر، کشور و خانوادهای خاص که ما با همة سنتها، آداب و رسوم و باورهایشان در آن متولد شدهایم. اما در عین حال دنیا، همیشه یک دنیای شخصی است: این دنیا روشی را نشان میدهد که من با خودم ارتباط برقرار میکنم ...
	ما تصوراتمان را از دنیا ادراک کرده و به آن معنی میدهیم، بدون اینکه در مورد آن فکر کنیم: ما فکر نمیکنیم "این یک صندلی است" قبل از اینکه روی آن بنشینیم؛ یا "این غمانگیز است" پیش از اینکه گریه کنیم. ما یک ادراک بارز هیجانی و کاربردی دربارة دنیا داریم...
	وقتیکه مراجعان با یک بحران بزرگ در زندگی روبهرو هستند، اغلب تصور میکنند که دنیایشان "زیر و رو" شده است. و در واقع با این تغییر ممکن است تمامیت بودن- در- دنیای آنها نیز تغییر کند، چرا که تمام جنبههای آن به هم مربوط هستند. این امر ممکن است نحوهای ...
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	تأملاتی پیرامون مشاورة سرطان
	مقدمه
	مشاور سرطان و بیمار سرطانی
	قلب کار درمانی
	چهار "نگرانی وجودی" یالوم از دیدگاه یک مراجع
	اینکه به شما بگویند بهزودی خواهید مرد، آن لحظۀ پایان راه نیست، اما (اگر بخواهید)، آغاز یک ماجرای بسیار قوی، هیجانی، آسیبزا و زیباست. این تجربهای منحصربهفرد است و اغلب بهتنهایی و در انزوا انجام میشود، اما من سعی دارم بهترین استفاده را از آن ببرم...

	مرگ
	آنها گفتند که چند هفتة دیگر مرخص میشوم، امیدوار بودم که فقط چند روز اینجا بمانم. میخواهم به آسایشگاه بروم اما تنها برای چند روز و سپس به خانه بازمیگردم. اگر آنجا پُر از افرادی باشد که بهشدت بیمار هستند، نمیخواهم آنجا نیز بمانم. پس از این بهخوبی ...
	این محدودة زمانی، محدودیتهایی را برای زندگی یک فرد تعیین میکند و موجب میشود برای آینده برنامهریزی کند، ضربالمثل مرگ به فقیر و غنی (و پیر و جوان) نگاه نمیکند. نژاد سلتی داشتن، 50% خوب است، من میتوانم هیجانزده شوم و داروی زولادکس اثری ندارد. در ...

	آزادی
	هر فردی بهطور کامل مسئول است- یعنی، نویسندة دنیای خود، طراح زندگی، انتخابها و اعمالش است. "آزادی" به این معنا، تلویح وحشتناکی دارد: یعنی که پس از مرگمان هیچ چیز وجود ندارد- هیچچیز، یک خلاء، یک پرتگاه.
	(یالوم، 1980: 9)
	متأسفم که زندگیام را بهتر نساختم اما "اکنون" میخواهم این کار را انجام دهم. میدانم که زندگیام را برای خوشحالکردن دیگران صرف کرده و خودم نبودهام. همیشه از عدم تأیید مادرم ترسیدهام، بنابراین انجام آن کارها از هیچ کاری نکردن بهتر بود.

	انزوا
	بیمعنایی
	تصمیم گرفتم درمانم را متوقف کرده و شغلم را رها کنم. نمیخواهم وقتم را در چیزی که لذت نمیبرم تلف کنم. نمیدانم شاید سرطانم عود کند، اما میخواهم به استرالیا بروم و خانوادهام را ببینم. بهعلاوه در مرکز سرطان محلی داوطلب شدهام که آنجا کمی کمک کنم. من ...
	زندگی روزانة من خوب است، اگر بتوانم یک وعده غذا درست کرده، و سپس کمی خرید میکنم؛ آنوقت معمولاً برای انجام هر کار دیگری بسیار خستهام و نمیخواهم بیرون بروم، من احساس بیارزشی و زشتبودن میکنم.
	میدانم که سرطان نحوة زندگی کردنم را تغییر داده است. آنچه پیش از این "عادی" بود از بین رفته است، اما هنوز نمیدانم چهچیزی اکنون برای من "عادی" است.


	نتیجهگیری
	سپاسگزاریها
	منابع

	آزادی
	از کودکی در فرانسه دربارۀ "آزادی، برابری، برادری" آموزش دیده بودم. با اینحال، این موضوع اهمیتی نداشت تا زمانیکه بهعنوان یک درمانگر وجودی شروع کردم به آموزشدادن اینکه آزادی مفهوم انتزاعی خود را از دست داده و به درک ما از زندگی روزمره وارد شده است. ...
	سارتر معروف میگوید که "ما محکوم به آزادبودن هستیم"؛ آزادی شامل فکرکردن در مورد زندگی، مرگ، و معنای وجودیمان است؛ بنابراین آزادی برای ما معضلاتی بههمراه دارد و باعث میشود درک کنیم که در حقیقت، ما مسئول زندگیمان هستیم. با این حال ما میتوانیم آزاد...
	برای برخی از مراجعان ما، انتخابها بهواسطة آسیب یا بیماری بهشدت محدود میشود؛ آنها ممکن است برای تأمین نیازهای اولیهشان بهطور کامل به دیگران وابسته باشند؛ ممکن است تنها برای چند هفته زنده باشند. با اینحال هنوز هم برای انتخاب اینکه چگونه با مراقب...
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	اِچ آی وی بهعنوان آینهای برای زندگی
	لایل برای درمان مراجعه کرد چون احساس میکرد "به بنبست رسیده است". او در 40 سالگی متوجه شد که به مردم نیاز دارد، اما نمیتوانست با آنها ارتباط برقرار کند و احساس میکرد که نمیتواند بههمان شکل ادامه دهد. او بسیار منزوی شده بود و هیچ حمایتی نداشت، با ...
	هلنا بعد از اطلاع از مثبت بودن تشخیص بیماریاش به دیدن من آمد. در طی 12 ماه فاصلۀ زمانیای که بین تشخیص وی و شروع جلساتمان بود، هلنا احساس کرده بود مهارش را از دست داده و دچار مشکل شده است: او بهشدت الکل مصرف میکرد و در کنار مردانی از خواب بیدار می...
	سلین 42 ساله بود، در 35 سالگی با 3 کودک زیر 10 سال بیوه شد و دو سال پیش که برای اولینبار پس از مرگ همسرش دوباره با فردی آشنا شده بود، به اچ آی وی مبتلا شد. او بهخاطر تشخیص بیماریاش بهطور کامل ناامید شده بود؛ در طی دورة رواندرمانی، او تحت درمان ضد...
	نتیجهگیری
	یادداشتها
	منابع

	زمان
	زمان، جایگاه ویژهای را در فلسفة وجودی اشغال کرده است و دو جنبه از دیدگاه وجودی دربارة زمان وجود دارد که تأثیر عمیقی بر درمانهای وجودی داشتهاند.
	وقتیکه به "زمان" فکر میکنیم، تمایل داریم دقیقهها، ساعتها، روزها و ماهها را در نظر آوریم- زمانی که بهوسیلة ساعت یا تقویم اندازهگیری میشود. اگرچه، برای فلسفة وجودی و درمانهای وجودی، زمان در این شکلِ پایه مورد نظر نیست: زمان همان چیزی است که ما...
	دوم، فلسفة وجودی برای آینده حق ویژهای قائل است: برنامههای ما برای آینده و نحوۀ نگاهمان به آن تأثیر زیادی بر چگونگی نگریستن به گذشته و روش زندگیمان در حال حاضر دارد. برای مثال، مراجعانی که فرصتهایشان بهواسطة بیماری بهشدت محدود شده ناگهان ممکن ا...
	درمان وجودی اغلب بهصورت یک درمانِ "اینجا و اکنونی" در نظر گرفته میشود؛ اما این درمان اهمیت یکسانی برای هر سه بُعد زمان قائل است: انتخابها و فرصتهای پیشروی ما، روشی که آینده را شکل میدهیم؛ گذشتهمان، سرگذشتی که تاکنون داشتهایم- و نحوهای که می...
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	سپریکردن مراقبتهای ویژه
	بعد از ماهها کارکردن با همدیگر، امیلی توانست باورهایش را بهطور خلاصه در مورد مرگ مطرح کند: "من در اینباره احساس بدی دارم، نمیخواهم تصورات شما را خراب کنم اما . . . بهیاد دارم وقتیکه در حال مردن بودم، هیچچیز وجود نداشت؛ مرگ . . . "هیچچیز" است.
	مالکوم دو روز قبل از روز ولنتاین در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده بود و آگاهیاش را دوباره در اواسط ماه مارس بهدست آورد. او نمیتوانست باور کند که بیش از یک ماه را "از دست داده باشد"، نمیتوانست درک کند که چگونه روز ولنتاین آمده و رفته باشد؛ درحالیک...
	روزی که وارد بخش شدم، جوآن را دیدم که چهار سال قبل با او کار کرده بودم، بستریشدن او در مراقبتهای ویژه ادامه یافته بود. جلو رفتم و به او سلام کردم.
	"من خیلی نگران هستم، میدانم که شما حقیقت را به من خواهید گفت، لطفاً بگویید آیا فکر میکنید من به زوال عقل مبتلا شدهام؟ من فقط نمیتوانم چیزهای زیادی را به یاد آورم. دیروز در تلویزیون در مورد سالگرد حادثة 11 سپتامبر صحبت شد. البته من تاریخ 11 سپتامب...
	هنگامیکه ایور از همسرش پرسید که چگونه موفق شده است ایور را از چنگال بازجویان مغولستان خارج سازد، همسرش فکر کرد ایور باید دچار آسیبهای مغزی شده باشد و ایور نیز بهخاطر واکنش همسرش نگران سلامت عقل خود شده بود.
	در شناخت توهمها نباید با متمایزکردنِ "واقعی" از "غیرواقعی" شروع کرد، بلکه در عوض باید با پرسش از یک ویژگی دربارة ارتباط با دنیا شروع کرد که بیمار همیشه درگیر آن بوده است.
	(هایدگر، به نقل از باس، 2001: 152)
	سین: من در بستر بودم و تصاویر ابلهانهای را روی سقف مشاهده میکردم.
	اِل: آیا به یاد میآورید وقتیکه دراز کشیده بودید چه احساسی داشتید؟
	سین: من بسیار ترسیده بودم. آنها بهسمت من میآمدند و من تلاش میکردم آنها را دور کنم.
	اِل: آیا این اشکال کمی احمقانه بهنظر میرسیدند؟
	سین: بله.
	اِل: و آنها شبیه چهچیزی بودند، آیا میتوانید آنها را توصیف کنید؟
	سین: آنها مثل دودکشِ ماشین درو، ترسناک بودند.
	فیلیپ: میدانم که این حرفم شما را عصبانی میکند، و وقتیکه فکر میکنم همة آنها برای من کار میکنند شرمنده میشوم، اما تصور میکنم این پرستاران تلاش میکنند که مرا بکشند. همسرم میگوید که تلاش کردهام تا لولههای دستگاه را جدا کرده و از بسترم خارج شوم،...
	دنیس: من در بستر دراز کشیده بودم و خانوادهام اطرافم بودند- میتوانستم ببینم که آنها بسیار ترسیدهاند. میدانم که این حرفها احمقانه است، اما یک موجود عجیب از من سؤالهایی پرسید.
	اِل: چه نوع سؤالهایی؟
	دنیس: بهخاطر ندارم . . . آنها سؤالهای مربوط به مرگ و زندگی بودند. برادرانم وحشت کرده بودند، چرا که بدون پاسخهای درست نمیتوانستم زنده بمانم. اما میدانستم که فقط خودم باید پاسخ دهم.
	ورا: قول بدهید که نخندید.
	اِل: قبول.
	ورا: خوبه، فرانک سیناترا روی تخت من نشسته بود. هنوزهم میتوانم او را همانقدر واضح ببینم که اکنون شما را میبینم. او روی تخت من نشسته و آواز میخواند، فقط برای من.
	مارسیا خواب دیده بود که در حال شناکردن با دلفینها است، چنانکه او در همان زمان به خاطر داشت که تا پیش از آن در انجام این کار، هرگز احساس امنیت نکرده بود.
	جان: من قصد داشتم که به یک بیمارستان در سوئد پرواز کنم- آنها همة تجهیزات را در آن کشور داشتند.
	از نظر تِری که "پسر جوانی" بود کارِ- سخت- بازیِ- سخت بود. نبرد او در جزیرهای در دریای ایرلند اتفاق افتاد، جایی که دو باشگاه با یکدیگر مبارزه کردند تا مشخص شود کدامیک بلندترین و موفقترین است- و دیگری در دریا غرق گردد.
	یاسمین یک شب به تنهایی در حال قدمزدن بود که ناگهان یک خودرو جلوی او ایستاد، دو نفر از ماشین پیاده شده، او را مورد ضربوشتم قرار دادند و جلوتر رهایش کردند تا بمیرد. آنها به او تجاوز جنسی نکردند، و هیچچیزی از او ندزدیدند.
	برنادت: پزشکان دوبار در شب خانواده من را فراخواندند، آنها فکر میکردند قرار است که مرا از دست بدهند. من میدانستم که یک شانس دیگر داشتم. او باید مرا برای هدفی نجات میداد.
	سونیا بیش از حد قرص آرامبخش مصرف کرده بود. این فقط فریادی برای کمک خواستن برای زندگیاش بود. او احساس میکرد مهارش را از دست داده است، او از درد بهخود میپیچید. سونیا تصمیم گرفت: "اکنون زمانی است که باید برای خودم کاری انجام دهم".
	روری 33 ساله، در بخش مراقبتهای ویژه به علّت پارهشدن رگهای مربوط به مری و آلودهشدن کبد بستری شده بود. در اولین دیدارمان، او هیچ حسی از مسئولیتپذیری یا حتی نگرانی در مورد مصرف مشروبات الکلی ابراز نکرد، فقط گفت که باید سیگار را ترک کند. روری شکایت م...
	لیلا مشتاقانه منتظر تولد فرزندش بود که چند روز بعد در بخش مراقبتهای ویژه با خبر تولد فرزندش و همزمان خارجکردن رحماش بههوش آمد.
	پاتریک در حال قدمزدن در داخل بیمارستان بود که در بخش اورژانس بیهوش شد و در بخش مراقبتهای ویژه با یک پای قطعشده دوباره هشیاریاش را بهدست آورد.
	تِری: تصادف مثل یک انفجار بود که تکههای آن به همهجا پرتاب شد؛ و سپس مادر و پدرم، خانوادهام، نامزدم و کارم شبیه رنگهای اضافهشده برای ایجاد یک تصویر بودند.
	جوآن: این پسرها در مورد کریسمس صحبت میکنند، اما من نمیتوانم در مورد کریسمس فکر کنم، من منتظر فصل بهار و تابستان هستم.
	ترسناکترین چیز در مورد یک مجرم بودنِ تکراری (!) آگاهی از این است که هر بار که من آنجا هستم، فردی در آنجا خواهد مرد و پیش از پرداختن به اینکه من آن فرد باشم، موضوعِ زمان مطرح است! . . . واقعیت این است که دوباره در سال آینده در بخش مراقبتهای ویژه بست...
	(نامة الکترونیکی کارولین دی، 13 فوریه 2007)
	این یک تولد دوباره بود، نه، تولد دوباره نبود، بیشتر شبیه به چرخیدن حول یک محور بود. من چگونه آن را میبینم، انگارکه: بعد از تصادف، من در درون یک پیله رفتم، و سپس به یک کرم ابریشم تبدیل شدم- من دوباره راه رفتن را آموختم، اکنون من دو بال دارم، شبیه پروا...
	اِل: وقتیکه شما در بخش مراقبتهای ویژه بودید، آیا هرگونه رویاهای زنده یا توهمی داشتید؟
	گلوریا: بله. . . [در حال فکرکردن] . . . بله . . . زیبا، رویاهای زیبا. گلها، گلها همهجا بودند، مثل یک تصویر زمینه از گلها. بله . . . [در حال فکرکردن] . . . گلبرگها بودند، میتوانم آنها را برای شما نقاشی کنم؟ [شروع به نقاشیکردنِ پنج گلبرگ میکند، ...
	یادداشتها
	منابع

	بدن
	در دنیای غرب اعتقاد به موجودیت جداگانه ذهن و بدن هنوزهم "رواج" دارد. این عقیده به یادبود دکارت معمولاً با عناوین "دوگانهنگری دکارتی" یا "تقسیم دکارتی" نامیده میشود؛ یعنی کسی که جدایی ذهن- بدن را در اصطلاحات فلسفی گنجانده است. جدایی ذهن از بدن به دور...
	فیلسوفان وجودیِ بعد از نیچه علیه این دیدگاه "نیماسبی0F " (سرِ انسان و بدن اسب) دربارة وجود انسان مبارزه کردهاند. آنها مایل بودند که جایگاه ارزشمندی را به بدن بدهند؛ جایگاهی که شایستة آن است. آنها دوگانهنگری ذهن- بدن را به چالش کشیدند. در میان فیلس...
	مرلئو- پونتی بین بدن بهعنوان شیء، "بدنی که من دارم"، و بدن بهعنوان شخص، "بدنی که من هستم" تمایز قائل شد. بدن بهعنوان شیء، بدنی است که من در آینه آن را بهدقت موشکافی میکنم یا در حمام میشویم؛ این بدنی است که برای پزشکان اهمیت دارد. از سویی دیگر، ...
	بسیاری از مراجعان ما با ادراک وجود تقسیمشده به اشکال مختلف مراجعه میکنند: سر- بدن، بالاتنه- پایینتنه، چپ- راست و غیره. درمان وجودی یک رویکرد کلنگر به وجود انسان ارائه میدهد: یک نشانة "روان- تنی" بهصورت ظهور جسمانیِ محتوایِ روانیِ واپسرانیشده ...
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	خَلق ایمنی برای مراجع
	بمبگذاری 7 جولای لندن
	"کمکهای اولیه" پس از آسیب
	نپرسید "چه اتفاقی افتاده است؟" در عوض بپرسید
	"شما در حال تجربة چهچیزی هستید؟"
	برایان صندلی نزدیک پنجره را انتخاب کرد (خروج اضطراری!) و خودش را در آن جمع کرد. من صندلی نزدیک دیگری را انتخاب کردم. آن روز 14 جولای 2005 بود. صدای آژیرِ بیرون بسیار بلند بود و بهسختی میتوانستم حرفهای او را بشنوم. ما خودبهخود 30 ثانیه سکوت کردیم. ...
	من از برایان پرسیدم "این اتفاق برای شما مثل چهچیزی بود؟". بهنظر میرسید برایان آرام شده است. شاید، مثل بسیاری از مراجعان دیگر، فکر کرد که میخواهم آن حادثه را بازگو کند.
	"افتضاح است. نمیتوانم بخوابم. وحشتزده هستم . . . اما نمیتوانم هیچکاری انجام دهم: فقط تمام روز را در خانه مینشینم. نمیتوانم از مترو استفاده کنم. شرکت مترو یک کابین اختصاصی برای آمدن نزد شما به من داد. باید بگویم آنها مناسب و مرتب هستند . . . اما ...
	یوسف گفت: "نمیتوانم با هیچکس صحبت کنم . . . هیچکس نمیفهمد. و من نمیخواهم همسر و فرزندانم را ناراحت کنم. این فیلم ترسناک در سر من نمایش داده میشود. و بوی آن را حس میکنم!!! فکر میکنم در حال دیوانهشدن هستم. بهزودی بیمار میشوم.
	من از پل پرسیدم "آیا شما پس از این حادثه متوجه هرگونه تغییراتی در بدنتان شدهاید؟" او دستش را روی شکمش گذاشت. "این حالت همیشه وجود دارد. میدانید، انگارکه پروانههایی در معدهتان دارید. من بهطور مداوم وحشتزده هستم. دستان من سرد و مرطوب هستند. چه ات...

	تنظیم انگیختگی
	پل: من عادت داشتم پختوپز کنم اما بعد از حادثه این کار را انجام ندادهام . . . ناراحتکننده است.
	من: آیا آخرین باری که چیزی پختی و از آن لذت بردی را به یاد میآوری؟
	پل [مدتی مکث میکند تا به یاد بیاورد] : بله، من اغلب مواد غذایی را آزمایش میکنم. چندماه پیش برای تعدادی از دوستانم کیک درست کردم و بسیار خوب از آب در آمد.
	من: وقتی لحظاتی را به یاد میآورید که خمیر را روی سطح سنگی آشپزخانه ورز میدادید و آن بهخوبی پف میکرد آیا احساس خوبی پیدا میکنید؟ [من با ارائة کلماتی به احساس خوب اشاره کردم که پیشتر در چهره و بدن او مشاهده کرده بودم. مداخلة من برای تقویت این اح...
	پل [اکنون آشکارا لبخند میزند]: بله، همینطور است، انگارکه اکنون در حال پختوپز هستم.
	من: این احساس خوب در کجای بدن شما است؟
	پل [دقت میکند تا پاسخ دقیقی بدهد. او متوجه بدنش شده و یک دستش را روی شکمش قرار میدهد]: همة احساس خوب و آرامش اینجاست. هیچ پروانهای وجود ندارد. من میتوانم بهراحتی نفس بکشم، احساس میکنم قفسه سینهام باز شده است.
	من: زبان شما اکنون در چه حال است؟ [پیش از این در جلسه وقتیکه مضطرب بود زبانش خشک شده بود].
	پل: دهانم دیگر خشک نیست. میتوانم آب دهانم را قورت بدهم.
	من: و پاهای شما در چه وضعی است؟ [آنها سنگین بودند، پس از آسیب بیحس شده بودند].
	پل: بسیار سبکتر. احساس میکنم میتوانم پاهایم را حرکت دهم. آنها قوی هستند مثل وقتیکه در حال پختوپز هستم.

	هیجانهای واقعة آسیبزا
	آن زن در آغوش من مرد. هیچکاری نمیتوانستم انجام دهم. من سرش را روی شانههایم گذاشتم و با او حرف زدم.
	لیزا
	خیلی طول کشید تا خدمات فوریتهای پزشکی از راه برسد. آنها چه کار میکردند؟ و ما با آن امکانات کمی که داشتیم چه کاری قرار بود انجام دهیم؟ تنها تعدادی از ما آموزش کمکهای اولیه دیده بودیم. در آن هنگام همه در حال دعاکردن بودیم. چقدر خندهدار!
	بیل
	شیون ناامیدانة مردی که نیمی از بدنش را از دست داده بود، از ذهنم خارج نمیشود. من همواره آن را میشنوم.
	پل
	من [با ملایمت و به آرامی]: پل، همة این وقایع اکنون به پایان رسیده است. دیگر هیچوقت اتفاق نمیافتد. به من بگو، وقتیکه در حال صحبتکردن بودی چه اتفاقی در بدنت افتاد؟
	پل: من در این قسمت [قفسه سینهاش را لمس میکند] احساس سنگینی میکنم. بهسختی میتوانم نفس بکشم.
	من: ما به داستان تو بازخواهیم گشت، واقعاً دوست دارم آن را بشنوم، اما یادآوری کیکی که آن روز برای دوستانت پختی ممکن است برای ما مفید باشد. تو گفتی که بهویژه دوستداری روی سطح سنگی جدید آشپزخانهات شیرینی درست کنی. میتوانی شیرینی درستکردن روی آن را ا...
	پل [که در حال بهیادآوردن تجربة خوبی بود]: بله. سنگ مرمر براق و سرد است. فقط یک لحظه طول میکشد تا خمیر خوبی درست کنم.
	پل: هیچ کاری وجود نداشت که بتوانم برای آن مرد انجام دهم. نمیتوانستم زنی را که بر دوشم بود رها کرده و به آن مرد توجه کنم. من آن زن را به خارج از مترو بردم و نزد آن مرد بازگشتم. او مرده بود. احساس خیلی بدی داشتم، من او را رها کرده بودم، اما چه کار دیگ...

	احترام گذاشتن به بازماندگان حادثة آسیبزا که با فناپذیری روبهرو شدهاند
	در جایی دور از ذهن، در آنسوی واقعیت، بر لبهای باریک، جایی که من و تو همدیگر را ملاقات میکنیم قلمرویی بین ما وجود دارد. این واقعیت که افشاگری در زمان ما شروع شده است، روشی را برای تصمیمگیری دربارۀ زندگی نسلهای آینده نشان میدهد که به چیزی فراتر از...
	(بابر، 2002: 243)
	من یادگرفتم به همکارانم بیشتر تکیه کنم. اکنون میدانم که هیچچیزی وجود ندارد که آنها نخواهند برای من انجام دهند. . . وقتیکه در ماههای جولای و آگوست احساس بدی پیدا میکنم، آنها هر روز برای احوالپرسی با من تماس میگیرند و به همسرم میگویند که با من صب...
	(مایک)
	تصور نمیکنم که برای فکرکردن دربارۀ گذشته بهاندازۀ کافی قوی باشم . . . اما من قوی هستم! شما نقش مهمی در این زمینه داشتید . . . چون همیشه اینجا بودید و من میتوانستم درست هروقت که دوباره لرزشم شروع میشد با شما تماس بگیرم.
	(اولیفوجاوا)


	یادداشتها
	منابع

	معنا
	معنا در قلب درمان وجودی قرار دارد (ویکتور فرانکل حتی نام درمان وجودی خود را "لوگوتراپی- معنادرمانی" گذاشت). معنا با درککردن، کشفکردن و انتخاب فرصتها، آزادی انتخاب و مسئولیت در یک ردیف قرار دارد؛ معنا زیربنای رضایتمندی و پوچی است.
	به گفتة هایدگر ما همیشه با یک موقعیت، با یک درک معین و خُلق مشخص نسبت به آن، روبهرو میشویم. روشی که ما در هر لحظه "تنظیم" میشویم بر ادراک ما تأثیر میگذارد: اگر ما "عینکی با شیشههای گل رز" به چشم بزنیم، بهجای اینکه احساس کنیم افسرده هستیم، منظره...
	درمان شامل اکتشاف معنا است- اکتشاف آنچهکه برای مراجعان معنادار است: روابط آنها؛ ارزشها و باورهای هستهای ایشان؛ امیدها و آرزوهای آنها؛ از دستدادنها و پشیمانیهایشان، و ترسها و اضطرابهای آنان.
	درمان همچنین ممکن است شامل بررسی تجربة مراجع دربارۀ بیمعنایی و پوچی، اضطراب و حتی ناامیدی باشد که پرداختن به اینها میتواند نیاز ما به معنا را بسیار قدرتمند کند.
	درمان میتواند شامل تجربة مراجع دربارۀ این احساس باشد که "دنیا وارونه شده است (برای مثال، بهواسطۀ فقدان، تشخیص اچ آی وی و غیره). و هیچچیز مثل قبل نیست". این شامل جستجوی چیزهای "عادی" و معنادار و بیمعنا است، و نوع جدیدی از "چیزهای عادی" که میتواند...
	درمان میتواند شامل آشکارکردن معناهای پنهان باشد: "چرا؟" نه تنها برای دلیل یا توضیح، بلکه بهمنظور "ایجاد درکی" از یک موقعیت.
	درمان میتواند شامل از هم گسستن داستانهای مراجع باشد که زمانی برای شکلدادن به یک معنای قابل قبول برای زندگی او ایجاد شدهاند.
	درمان شامل ایجاد معناهای جدید است: اکتشاف فرصتهای جدید، ایجاد انتخابها و اولویتهای جدید.
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	فناپذیری و معنا در نجاتیافتگان از
	شکنجه و خشونت سازمانیافته
	زمینة سازمانی و گروه مراجع
	سطوح برخورد
	مرگ و معنای زندگی
	رویکردهایی برای کار درمانی
	فناپذیری و معنا برای درمانگر
	حضور مرگ در فضای درمانی
	فناپذیری و تاریخ بشر
	یادداشتها
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	اصالت
	این مفهوم جایگاه مهمی در درمان وجودی دارد. ریشة آن در فلسفة هایدگر است؛ او به موضع ویژهای اشاره میکند که میتوانیم نسبت به وجود خودمان داشته باشیم. اتخاذ این موضع اقتضاء میکند به اضطرابی که از فکر فناپذیریمان نشأت میگیرد، اعتراف کنیم. هایدگر استد...
	در هر جامعهای انواع عبارتها (مثل، او غزل خداحافظی را خواند) برای کوچک جلوهدادنِ رویداد مرگ وجود دارد. بعلاوه، ما گرایش داریم وانمود کنیم که مرگ در عمل فقط برای دیگران اتفاق میافتد. در کتاب مرگ ایوان ایلیچ اثر تولستوی، مردن ایوان در یک قیاس منعکس ...
	اصالت، نیازمند تصمیمی برای روبهروشدن با فقدان کنترل بر هر دوی تولد و مرگ است تا بتوانیم از این ظاهرسازی جلوگیری کنیم که مرگ تنها برای دیگران اتفاق میافتد. بیشتر از آنچه که وجود با فلسفة عذاب و اندوه ارتباط دارد، اصالت با فلسفة میتوان- انجام داد و م...
	با اینحال، ما فقط انسان هستیم و نمیتوانیم یک حالت اصیل را حفظ کنیم؛ اغلب اوقات، ما در یک حالت غیراصیل باقی میمانیم (یا به درون آن "سقوط میکنیم"). ما تنها میتوانیم لحظاتی از اصالت را تجربه کنیم ("لحظات بینش")- اما در عین حال این لحظات میتوانند ت...
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	تأملاتی پیرامون خودکشی و ناامیدی
	طنز در هر مرحلة زندگی حضور دارد، زیرا جایی که زندگی وجود دارد تضاد وجود دارد، و جایی که تضاد وجود دارد، طنز حضور دارد . . . طنز اَعمال متضاد را تفسیر میکند یا اجازه میدهد بهوسیلة خارجشدن از ذهن آشکار شوند؛ پس این تضاد بیآسیب است.
	(کیِیرکگارد، 1992: 516-513)
	در رابطه با یک آموزه، درککردن، نهایتِ آن چیزی است که ممکن است حاصل شود؛ برای تبدیلشدن به یک طرفدار، شیوة فریبکارانة تظاهر به درککردن بهوسیلة افرادی انجام میشود که هرچیزی را نمیفهمند. در رابطه با ارتباط وجودی، وجودداشتن در آن، نهایتِ تحقق است، ...
	(کیِیرکگارد، 1992: 332)
	ناامیدی
	ویتگنشتاین
	درمان ناامیدی
	علم، بهاندازة شعر و هنر، یک خُلق را در خالق آن و نیز مخاطب ایجاد میکند، و اینکه یک خطا در تلفیق بهاندازة یک خطا در توسعة فکر، در زمان ما فراموش میشود.
	(کیِیرکگارد، 1980 الف: n14)
	به میزانی که یک فرد مفهوم حقیقیتری از ناامیدی دارد، اگر او هنوز ناامید باشد، و به میزانی که او از ناامیدبودنش آگاه است- به همان اندازه ناامیدی شدیدتر است. شخصی که با این شناخت که خودکشی، ناامیدی است و تاحدی ادراک واقعی از ماهیت ناامیدی دارد، اقدام به...
	(کیِیرکگارد، 1980 ب: 49-48)
	یک شاگرد اول در رشتة دریانوردی را در نظر بگیرید و تصور کنید که او با نمرات عالی در همة امتحاناتش قبول شده است اما تاکنون به دریا نرفته است. او را در یک طوفان تصور کنید: او میداند بهطور دقیق چه کاری باید انجام دهد، اما با وحشت دریانوردی وقتیکه ستاره...
	(کیِیرکگارد، 1993: 36)


	منابع

	خودکشی و ناامیدی
	نکات اساسی برای درمان
	 مراجعانِ ناامیدی که در مورد خودکشی با یک درمانگر مشورت میکنند با خودکشیکردن مشکل دارند (اگر مشکل نداشتند و تصمیم به کشتن خودشان داشتند، نمیخواستند که با یک درمانگر مشورت کنند).
	 خودکشی برای دوستان و خویشاوندان و شاید برای درمانگر پیامدهایی دارد. بنابراین اگر کسی در معرض خطر جدی خودکشی قرار دارد، باید این نکته را به او گوشزد کنیم که این یک موضوع خصوصی بین او و ما نیست؛ نوعی قماربازی خصوصی بین او و ما. همچنین باید بخواهیم که اجازه¦
	 ناامیدی، احساسی مثل یأس و درماندگی بوده و زمینهساز خودکشی است.
	 ناامیدی یک روش بودن در دنیا است؛ آن روش یک شخص برای وجودداشتن است. درمانگران نمیتوانند معنای ناامیدی را از کتابها یا با آموزشدیدن یاد بگیرند- این نوع نگرش به یک شخص ناامید، میتواند ناامیدی او را تشدید کند و محرک او برای خودکشی باشد. درمانگران میتوانن¦
	 ناامیدی موضوع سادهای نیست: یک شخص ناامید ممکن است آن را انکار کند، یا شخصی بگوید ناامید است اما به معنای واقعی، ناامید نباشد.
	 ناامیدی اغلب از یک بیمیلی نسبت به پذیرش واقعیت دربارة آنچیزی که انسان درگیر آن است ناشی میشود: فناپذیری، تمایلات جنسی، محدودیتهای مختلف در زندگی، آزادی برای انتخاب و معضلات همراه آن و غیره. ما میخواهیم به آزادیمان، فردیتمان و خودمان پایان دهیم. فکر¦
	 کیِیرکگارد بین "ناامیدی برای" و "ناامیدی از" یک تمایز مهم قائل است: ما ناامیدیم برای آنچه که نمیتوانیم داشته باشیم (برای مثال، یک زندگی طولانی، یک شریک زندگی، پول زیاد، و غیره.)، یا آنچه که نمیتوانیم باشم (برای مثال، سالم، زیبا، و غیره).
	 ما ناامیدیم از اینکه چیزی بتواند ما را از ناامیدی نجات دهد: ما فراموش کردهایم که برخی چیزها برای تغییر، دست خودمان است. ما اعتماد به فرصتها را از دست دادهایم. ناامیدی با درماندگی تلفیق شده است.
	 اشخاص ناامید ممکن است یک "نگاه تونلی" داشته باشند، برای مثال، "من بهطور کلی شکست خورده هستم"؛ "من همسرم را از دست دادهام"، بنابراین باید خودم را بکشم." این تمرکز آنها بر ناامیدی (درک آنها از شکست، همسری که از دست دادهاند، و غیره) تمام دنیای آنها میشود§
	 خودکشی ممکن است بهعنوان راهحلی برای ناخشنودی یک فرد نگریسته شود- "بهنظر میرسد مرگ تنها راه خروج از جهنمی باشد که من در آن هستم". خودکشی ممکن است بهصورت یک تنبیه یا فداکاری عمل کند: "فرزند من مرده است، بنابراین من نیز باید به او بپیوندم"؛ یا انتقام- "§
	 هیچ مداخلة قابل تجویزی وجود ندارد، تنها مداخله، اکتشاف روش هر فرد برای وجودداشتن است. با اکتشاف ناامیدی ویژة مراجع و تلاش برای درک آن، میتوانیم آنچه را که یک درمان وعده میدهد درک کنیم: ما میتوانیم بهتدریج جنبشهای وجودی را که در او مسدود شدهاند نشان§
	 وقتی که مراجعان از ناامیدی خود آگاه شده و بتوانند درک کنند که خودشان منبعی برای این شرایط هستند، با خودشان به روشی غیرناامیدانه ارتباط برقرار میکنند: آنها مسئولیتهایی را برعهده گرفته و در مسیر درمان قرار میگیرند.
	 مراجعانِ ناامید اغلب میگویند که هیچکس نمیتواند به آنها کمک کند. مهم است که به این گفتة آنها احترام بگذاریم و نگوییم یا اشاره نکنیم که میتوانیم کمککننده باشیم. اما این بدان معنی نیست که مراجع، برای مقابلهکردن توسط خودش رها شود. آنها ممکن است ماهها 
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	تجربة کار با بیماران دارای
	پیشآگهی کوتاهمدت1
	"احساسی شبیه تنها به سفر رفتن"
	تو میخواهی برای آنها شاد باشی، اینطور نیست؟ او انگار که امری بدیهی را برای من توضیح میدهد گفت: "آنها فکر میکنند حال من اینجا بهتر است. بنابراین از من انتظار دارند که بهتر باشم".
	"و آیا این چیزی است که تو نیز انتظار داری بلیندا؟ بهتر شدن؟"
	"نه، در واقع اینطور نیست".
	"آیا این حال تو را بدتر میکند؟"
	او متفکرانه به نشانۀ تأیید سرش را تکان داد و سپس بعد از یک وقفة طولانی گفت:
	"آنها میخواهند برای تولد هجده سالگیام مرا به دیزنیلند ببرند".
	یک مکث طولانی دیگر و وقتیکه به خسخس نفسکشیدنهایش گوش می دادم، از مشکل او در نفسکشیدن آگاه شدم. وقتیکه این سطح از رنج و آسیبپذیری او را دیدم کمی احساس درماندگی کردم. این حالت برای او بهشدت شخصی، و البته بهطور آشکاری احساس میشد.
	"من دوستدارم بروم، اما اینکار بسیار مشکل است. من همیشه دوست داشتم برای تعطیلات به اسپانیا بروم. عمة من خیلی به آنجا میرود و برای من تعدادی عروسک آورده است . . . مثل باربی با لباسها و لوازمش. . . آنها در اتاقم در خانه هستند. . .  من فقط میخواهم 18...
	او خندید انگارکه ما با هم یک لطیفه تعریف کردهایم و این کار باعث شروع سرفة خشدارش شد.
	او خندید انگارکه ما با هم یک لطیفه تعریف کردهایم و این کار باعث شروع سرفة خشدارش شد.
	او خندید انگارکه ما با هم یک لطیفه تعریف کردهایم و این کار باعث شروع سرفة خشدارش شد.
	"بلیندا اینطور که تو گفتی، بهنظرم رسید انگار نگران هستی که ممکن است به 18 سالگی نرسی".
	"من میخواهم . . . من باید برسم. من نمیتوانم تولد هجدهسالگیام را جشن نگیرم. میخواهم پدرم برای من یک ماشین کوچک بخرد . . . من نمیتوانم رانندگی کنم، اما مهم نیست، میتوانم فقط در آن بشینم. این ظالمانه است!"
	بلیندا یک لبخند بزرگ زد و روی تختش جابهجا شد و مستقیم به جلو نگاه کرد. پس از یک مکث طولانی لبخندش محو شد و گفت:
	"اگر قبل از اینکه 18 ساله شوم بمیرم، بسیار خشمگین خواهم شد".
	"بلیندا فکر میکنم همة ما تا آن وقت زنده خواهیم بود".
	او با یک حالت بسیار جدی و کمی تهاجمی و خشمگین نگاهش را بهسمت من چرخاند.
	"زنده خواهیم بود؟ پس چرا در مورد مرگ صحبت میکنیم؟ این همه چرندیاتِ پر از بدبختی برای چیست؟"
	"من تصور میکنم که تو گفتی باید برای پدرت شاد باشی در صورتیکه میدانی بیماریات چقدر جدی است. این موضوع مرا متعجب ساخت؛ اینکه تو مجبور باشی وقتیکه بهیقین احساس شادی نمیکنی، بهخاطر یک نفر دیگر شاد باشی، این برای تو چه معنایی دارد بلیندا؟"
	او کمی فکر کرد و سپس به من خیره شد و گفت:
	"احساسی شبیه اینکه میخواهم به سفر بروم و هیچکس همراه من نیست".

	جادو افراد را به یکدیگر نزدیک میکند
	"دوست دارید چه کاری انجام دهید؟" پاسخ او سریع بود.
	او گفت: "جادو"، "دوست دارم جادو کنم."
	بهواسطة این پاسخ متحیر شدم. نمیتوانستم آنچه را که او میگفت درک کنم و این را بهوضوح نشان دادم. با اینحال، او ناگهان سرزنده شد.
	پرسیدم: "چه نوع جادویی؟"
	شعبدهبازی، دوست دارم ترفندهای شعبدهبازی را انجام دهم.

	بیرون آمدن از سایهها
	منابع

	"آزادشدن"، "اجازهدادن"
	(آرامش)
	در این مفهوم، نظر هایدگر با آیین بودا هماهنگ است، هماهنگ بومشناختی. هایدگر بین دو شکل تفکر، تمایز قائل است: "تفکر حسابگرانه" و "تفکر مراقبهای". باید در نظر داشته باشیم که تفکر از نظر هایدگر هرگز یک فعالیت ذهنی صِرف نیست، بلکه بهنحوهای که ما زندگی...
	"تفکر حسابگرانه" نگرش غالب عصر ما است: این تفکر تنها به تفکر عددی (جمعکردن، وزن کردن، اندازهگیریکردن) محدود نمیشود، بلکه شامل نحوة نگرش ما به دنیا نیز است. "تفکر حسابگرانه" نوعی دانش است که تلاش میکند بر دنیا تسلط یابد: تجزیه و تحلیل، سازماندهی...
	از سوی دیگر، "تفکر مراقبهای" بهنحوة سکونت ما در این دنیا مربوط است. این تفکر مبتکرانه نیست: و در مورد تمایلی که داریم نیست؛ این تفکر در مورد انتظار است، نه بهطور منفعلانه، بلکه با گشودگی. این تفکر برای درمان ارزشمند است، برای ذهن من، همچون یک پادز...
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	مراقبت تسکینی، مراقبت معنوی و مشاوره
	کارکردن با یکدیگر، یادگیری از همدیگر
	آلیسون دیفلی (الف. د)
	مراقبت تسکیندهنده، رویکردی است که از طریق ممانعت از درد و تسکینِ رنج توسط ابزارها و وسایل بینقص جهت شناسایی زودهنگام درد و درمان آن و سایر مشکلات جسمانی، روانی و معنوی، کیفیت زندگی بیماران و خانوادههای آنها را که با مشکلِ مربوط به بیماری تهدیدکنندة...
	(سازمان بهداشت جهانی، 2002)
	کیت یک خانم 80 ساله بسیار مستقل بود که بهتنهایی زندگی میکرد و کمتر از یک سال پیش که در بیمارستان بستری شده بود، ابتلاءاش به سرطان، تشخیص داده شد. در ابتدا، درمان دارویی برای او بهعنوان فرد مبتلا به بیماری پیشرفته مؤثر واقع شد.
	واضح بود که بیماری کیت بسیار پیشرفت کرده و پیشآگهی او به احتمال زیاد کوتاه است. کیت در حال مردن بود و یکی از مشکلات او و افرادی که درگیر مراقبت از او بودند، این بود که این موضوع با او مطرح نشده بود؛ در واقع بهنظر نمیرسید که متخصصان مراقبت او متوجه ...
	روشن شد که کیت همیشه قادر بوده است که بر خودش متکی باشد، اما اکنون بدنش اجازه این کار را به او نمیداد و متکیبودن بر خودش دیگر فایدهای نداشت؛ مسئلۀ از دستدادن مهار و از دستدادن هویت بسیار نزدیک و دردناک بود.
	بهنظر میرسید نگرش تیم پزشکی، حس خودِ کیت را از بودن در برزخ منعکس میکند. آنها برای درمانِ فعالانه تاحد امکان مشتاق بودند اما آگاه بودند که تلاشهایشان موفقیتآمیز نیست؛ برای آنها دشوار بود که تأیید کنند کیت در حال مردن است.
	بحثهای دقیق با کیت و خانوادة او در مورد پیشرفت بیماریاش انجام شد. در نتیجه، تأکید از درمانِ فعال به مدیریت نشانهها و مراقبت حمایتی تغییر یافت.
	کیت با پرداختن به برخی مسائل اساسی، معنای وجود خودش را زیر سؤال برد. او عضو هیچ کلیسای ویژهای نبود، هنگام پذیرش خودش را بهصورت  Cاز E توصیف کرده بود که هیچ مراسمی ندارد. با اینحال، او در حال مبارزهکردن معنوی بود.

	ریود هیلاری فایف (ه. ف)
	ما دعا میکنیم که هیچچیز در زندگی این مرد/ زن بد نبوده و برای دنیا مفید باشد و همة چیزهایی که برای او مهم بودند توسط کسانی که دنبالهروی او هستند محترم شمرده شود.
	یکبار وقتی که آلیسون برای ملاقات با کیت رفته بود، یکی از پرستاران گفته بود که کیت مثل همیشه نیست و همکاری نمیکند. آلیسون کیت را آشفته و مضطرب دیده بود. کیت محرمانه به او گفته بود که ناراحتکنندهترین رویای خود را دیده است، اما نمیخواهد آن را تعریف ...

	ملانی لوکت (م. ل)
	الف. د
	م. ل
	خانوادة کیت خشمگین بودند. آنها درک نمیکردند چرا مادرشان رنج میبرد و در مورد آینده و آنچه که باید بیشترین تلاشش را برای آن انجام میداد گیج شده بود. تصورات آنها در مورد مرگ متفاوت بود، و این موضوع با وجود تجربة قبلیشان تعجبآور نبود. پدر آنها سالها...

	الف. د
	ه. ف
	کیت آرام و آسوده مرد، نشانههای او در اکثر موارد بهخوبی مهار شدند. وقتیکه هشیاری او کاهش یافت، داروهایش از طریق سُرنگِ زیرپوستی تزریق میشدند. این زمانی است که میتوانیم دوباره رازآلودبودنِ مرگ را یادآور شویم، چرا که دیگر امکان ندارد پاسخی از بیمار ...

	الف. د
	کارکنان بخش، کیت و خانوادهاش را بهخوبی میشناختند و برخی بسیار ناراحت بودند. من بهعنوان یک تسهیلگر به یکی از کارمندان پژوهش کمک کردم تا از آنها مراقبت کرده و دربارة احساسهایشان نسبت به کیت و مرگ او کمک کند.

	ه. ف
	کسی که معتقد است به خدا ایمان دارد، اما هیچ نفسانیتی در قلبش و هیچ غم و اندوهی در ذهنش نیست، بیتردید، بدون شک، بدون هیچ عنصری از ناامیدی حتی برای تسلیدادن خود، فقط اعتقادداشتن به خدا، کافی است.

	منابع

	معنویت
	گفتة معروف نیچه که "خدا مرده است"، الحاد افراطی سارتر، و تأکید کامو بر پوچی وجود، در کنار هم این تصور را القاء میکند که معنویت، هیچجایی در وجودگرایی ندارد. این برداشتی نادرست است؛ اندیشة کیِیرکگارد و گابریل مارسل بهطور عمیقی در مسیحیت، و بابر در ی...
	پرسشگری دربارة ارزشها، سنتها، مفروضهها، تعصبها و باورهای دریافتشده و بازنگری در آنها برای خود، ویژگی وجودگرایی است. بنابراین حتی فیلسوفان وجودی که مذهبی بودهاند با سنت مرسوم مطابقت ندارند.
	لویناس، گفتة معروف نیچه را شرح داده است: "خدا بر اساس نظریهشناسی ممکن است مرده باشد، اما آیا او تنها خدا است- آیا معناهای دیگری برای کلمة خدا وجود ندارد؟" یعنی، آیا راه دیگری وجود ندارد که در آن معنویت و بُعد مذهبی بتواند به زندگی ما وارد شود؟ وجودگ...
	در کار من با افرادی که با فناپذیریشان روبهرو شدهاند، سؤال دربارة خدا اغلب به صورتهای مختلفی مطرح میشود: "چرا من؟"، "چرا من باید سزاوار این اتفاق باشم؟" یا اینکه "میدانم کسی وجود دارد که از من مراقبت میکند."، "میدانم که شانس دومی به من داده شد...
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	کارکردن با داغدیدگی
	در میان زندگی، در آستانة مرگ هستیم
	مقدمه
	خَلقکردن مرگ خودمان
	چرا از آخرین روز خود میترسید؟ آن روز بیشتر از روزهای دیگر در مرگ شما سهیم نیست.
	(مونتاگن، 1964: 109)

	مشاورة داغدیدگی
	داغدیدگی، از کلمة انگلیسی قدیمی bereafian به معنای بهطور کامل غارتکردن آمده است.
	با وجود حمایت فرزندان، خانواده و دوستان نزدیک، وقتیکه همسر آنا مرد، احساس تنهاییِ غیرقابل تحملی داشت. او شروع کرد به پرسیدن سؤالهای بسیارِ وجودی دربارۀ خودش: "چرا من اینجا هستم؟"، "چهچیزی مهم است؟" سپس، وقتیکه به احساس خشم نسبت به همسرش اعتراف ک...
	وقتی که برای اولینبار مارتین را ملاقات کردم سوگ بر او غلبه داشت، بهطور مداوم گریه میکرد و بهسختی میتوانست کار کند. دو سال پیش او برای مراقبت از همسرش که 12 سال به بیماری علاجناپذیری مبتلا بود، کارش را از دست داده بود. شش ماه پس از مرگ روی، مارتی...
	سالی تا وقتیکه پدر بیمارش مرد از او پرستاری کرد و در لحظهای که پدرش از دنیا رفت در کنارش بود. سالی شاهد شکنندگی تسلط ما بر زندگی و ناتوانیمان بود. او موفق شد زندگیاش را بهعنوان یک مادر و معلم ادامه دهد، اما یک سال پس از مرگ پدرش، سالی تصور میکرد...
	جانت در اواخر چهل سالگیاش بود که برای مشاوره مراجعه کرد. او یک تصادف رانندگی جزئی را تجربه کرده بود. او را در حالی رها کرده بودند که صدمهای در ناحیۀ پشت دیده بود و جانت چند هفته در خانه بستری شده بود. او با سرگشتگی فراوان، خودش را غرق در ناراحتی و ...
	جیمز در اولین ملاقاتمان گفت "من بعد از مرگ مادرم بهکلی دیوانه شده بودم". او بسیار مادر خود را تحسین میکرد و بهنحو تأثیرگذاری شرح میداد که چگونه مادرش بخشی از او بود. او پوست بازوان خود را لمس کرد و گفت: "مادرم مانند پوستم بود". اما همراه با این ن...

	نتیجهگیری
	امروز را چنان زندگی کن که انگار آخرین روز تو است.
	(آنون.)
	قطعیت مرگ، غیرقابل پذیرشترین بُعد وجود است. آنچه غیرقابل تحمل است تنها تهدید دائمی فناپذیری ما نیست، بلکه پذیرش محدودیتهای ما است. ما تمایل نداریم توهمات خود را دربارة قدرت مطلق و امیدمان به جاودانگی رها کنیم و ممکن است این نگرش را به هر نوع جدایی ی...
	(کوهن، 1997: 126)

	منابع

	داشتن رابطه، تنهایی و مرگ
	دو رشتة بنیادین در تفکر وجودی هست که بهنظر میرسد متضاد باشند: از یک طرف، وجود انسان در ارتباط است، این یعنی"بودن- با"، و از طرف دیگر، مفهوم انزوای وجودی یا تنهایی مطرح است. با اینحال، هر دو میتوانند بدون تناقض در کنار هم وجود داشته باشند: این در و...
	هایدگر تأکید میکند که ما همیشه در ارتباط هستیم، حتی وقتیکه سعی میکنیم از افراد اجتناب کنیم هم در ارتباط هستیم- اجتنابکردن روش ما برای برقراری ارتباط است. به این معنا، "بودن- با" و "بودن- در- ارتباط" ابعاد بنیادین وجود انسان هستند.
	همچنین مفهومی وجود دارد که در آن، ما در اصل در خودمان هستیم. واضحترین مفهوم، مرگ ما است؛ هیچکس نمیتواند بهجای من بمیرد. نحوۀ برخورد من با آن "ممکنترین حالت خودم" است. این امکانی است که من میتوانم آن را تصاحب کنم (و به این معنی نیست که به خودم ا...
	با وجود اینکه بیماران مبتلا به سرطان مورد حمایت واقع میشوند، وقتیکه از مراحل مختلف "سفر سرطانِ" خود عبور میکنند اغلب احساس انزوایشان را بیان میکنند. در بیشتر موارد، در پایان درمان است که آنها در سفرشان تنهاتر میشوند، وقتیکه خانواده و دوستان نف...
	توصیف دیک بلکول از پناهندگان (فصل 6)، که با احساس گناهِ جداشدن از خانوادهشان بهدلیل مشکلات سیاسی زندگی میکنند و این امر موجب درماندگی آنها میشود، مثال دیگری از انزوا و ارتباط است.

	11
	کارکردن با والدین داغدیده
	و در این دنیای شلوغ از دستدادن موجودی ضعیف میتواند خلاءای وسیع و عمیق در هر قلبی ایجاد نماید که هیچچیز بهجز یک جاودانگی وسیع و عمیق نتواند آن را پر کند!
	(چارلز دیکنز، دامبی و پسر، 1847)
	والدین داغدیده
	با وجود اینکه دختر ما حدود 20 سالِ پیش مرده است، وقتیکه به مرحلهای از زندگیمان رسیدیم که همة فرزندان دوستانمان ازدواج کردند، رنج آگاهی از اینکه هرگز نمیتوانیم مراسم ازدواج او را ببینیم، غیرقابل تحمل بود.
	(مارک)
	دیگر فرزندانم دلیلی برای ادامهدادن به من میدهند- آنها هنوزهم نیاز دارند در حمام کردن، لباسپوشیدن، غذا خوردن و رفتن به مدرسه یاری شوند. در آن روزهایی که میخواستم پتو را روی سرم بکشم و با افکار پسر از دست رفتهام تنها باشم، آنها دلیل من برای خروج از...
	(سارا)
	در مورد سایر فرزندانمان چه؟ چگونه چیزی را به آنها توضیح دهیم که خودمان درک نکردهایم؟
	(لوئیس)
	من فردی مذهبی نیستم، اما نسبت به خدا بسیار بسیار احساس خشم دارم. پت رفتن به کلیسا را شروع کرد، کاری که پیش از این انجام نمیداد و من باید با خودرو او را به آنجا میبردم و منتظر او میماندم. یک روز کشیش به من گفت، "چرا شما داخل نمیآیید؟" و من گفتم، "م...
	(برایان)
	آگاهشدن از بارداریام مثل یک شوک بود. وقتیکه نوزاد ما مرد، من از درون احساس خالیشدن کردم و وقتیکه نتیجة آزمایش بارداری را دیدم بسیار گریستم.
	(آنجلا)
	من از زندگی، آینده و همهچیز بسیار میترسم. ناگهان دنیا به مکانی ترسناک تبدیل شد. من احساس میکنم برخلاف ارادهام سوار بر قطاری شدهام. این قطار در مسیری حرکت میکند که با آن آشنا نیستم، جایی میرود که نمیخواهم بروم و نمیتوانم آن را متوقف سازم.
	(جین)
	با سپریشدن آن شب، ما از این موضوع آگاه شدیم که هیچچیز دیگر نمیتوانست مشابه قبل باشد. زندگیِ عادی که تا آن زمان وجود داشت، از آن لحظه تغییر کرد و به ما نشان داد که هرگز احساس عادی گذشته را دوباره تجربه نخواهیم نمود.
	(مادلاین)
	بعد از مراسم خاکسپاری به محل کارم بازگشتم. همه از من میپرسیدند که همسرم در چه حالی است، اما هیچکس نپرسید که خود من چه حالی دارم. دلم میخواست پیراهنی به تن داشتم که با حروف بزرگ روی آن چاپ شده بود: "او دختر من هم بود".
	(اندی)
	بهسرعت به محل کارم بازگشتم و ساعتهای بیشتر و بیشتری کار کردم. زمانیکه آنجا بودم تصور میکردم که میتوانم وانمود کنم زندگی مثل همیشه است، اما وقتیکه به خانه بازمیگشتم، خاطرات و سوگ در همهجا حضور داشت.
	(پیل)
	روابط ما صمیمانه نبود. میدانستم که صمیمیشدن پت برای این است که میخواهد بیشتر در این مورد صحبت کنیم. پت از صحبتکردن با من دربارة او ناامید شده بود، چون نمیخواستم در مورد او صحبت کنم، اما نمیتوانستم. نمیتوانستم با این موضوع روبهرو شوم.
	(برایان)
	ما تقریباً از هم جدا شدیم. جدایی ما بهخاطر این نبود که عاشق هم نبودیم، ما فقط نمیتوانستیم باهم زندگی کنیم.
	(سو)

	درمانگر
	هر وقت که مراجع ویژهام را میدیدم که پسر نوجوانش مرده بود، بهشدت خسته شده و بهمعنای واقعی کلمه بهسختی میتوانستم چشمانم را باز نگهدارم. وقتیکه سرپرست درمانم از من پرسید، "او چهچیزی به تو میگوید که نمیتوانی شنیدن آن را تحمل کنی؟" من مشابهتهای...
	(آنا)
	برای من مهم بود که اولینبار وقتی برای مشاورم تعریف میکردم که پسرم چگونه مرد، او بهوضوح به من نگاه میکرد. این افتضاحترین چیزی بود که تا به حال در زندگیام رخ داده بود و من میدیدم که او بهنوعی تحت تأثیر احساسهای من و سختی از دستدادن پسرم قرار گ...
	(چریل)

	منابع

	ناهشیار بازبینیشده
	مکتب بریتانیاییِ درمان وجودی، درمانی را پیشنهاد میکند که بههیچوجه شامل ناهشیار نمیشود. این به چه معناست؟ این ادعا نامعقول است که چیزی بهعنوان احساسها و افکار ناهشیار وجود ندارد: ما نمیتوانیم همواره دربارۀ همة چیزهایی که برایمان اتفاق میافتد ه...
	این مکتب میپذیرد که ما افکار، احساسها، طرحها، خاطرات و روشهایی برای برقراری ارتباط با خودمان و دیگران داریم که از آن آگاه نیستیم، بهدلیل اینکه انتخاب نکردهایم که آنها را روشنسازی کنیم.
	بهعلاوه، سارتر میپرسد که چگونه افکار و احساسها واپسرانده میشوند. چگونه ممکن است یک "سانسورگر" وجود داشته باشد که برای آگاهبودن از اینکه چهچیزی باید "ناهشیار" شده و واپسرانده شود بهاندازة کافی "هشیار" باشد؟
	اما، درمان وجودی چگونه انتقال، همانندسازی فرافکنانه، و غیره را توضیح میدهد؟ آیا این درمان، وجود آنها را انکار میکند؟ از آنجا که درمان وجودی کلنگر بوده و معتقد است که بدن، ذهن، روح و محیط از یکدیگر جدا نیستند نمیتواند روان را با فرایندهای درونروا...

	12
	و هنگامیکه درمانگر یا
	سرپرست درمان میمیرد . . .
	درمان شوپنهاور
	پژوهش من
	تأثیر مرگ یا آگاهی از یک بیماری کُشنده
	بر ارتباط درمانی یا سرپرستی درمان
	تجربۀ من دربارة از دستدادن درمانگرم یکی از عمیقترین تجربیات زندگیام بود. در آن زمان، بسیار غمگین، خشمگین و رنجیده بودم و احساس رهاشدن و کنار گذاشته شدن داشتم.
	او بهمدت یک سال سرپرست درمانم بود. یک روز بهوسیلة تلفن باخبر شدم که مَفصل پای او شکسته است و نمیتواند آن هفته با من ملاقات کند. وحشت کردم که نکند بمیرد و سوگ عمویم را زنده کند، عمویی که چندسال قبل، پس از شکستن پایش مرد. از طرفی، میدانستم که افراد ...
	(آندریا)
	میدانستم که پایان رابطۀ سرپرستی درمان از طرف هر دوی ما بهطور کامل پذیرفته شده بود و من نامة تشکرآمیزی به او نوشته بودم. میدانستم بیماری او میتوانست به مرگش منجر شود اما تاحدی تصور میکردم که شاید بهجای یک مرگ زودرس، سالهای زیادی را با افت سلامت...
	(سلیا)
	مرگ او ناگهانی و غیرمنتظره بود. خوشحالم که کارمان با یکدیگر تمام شده بود و فرصت خداحافظی داشتیم. او اولین درمانگرم بود . . . و من دوست داشتم در جشن ازدواج او شرکت کنم . . . بنابراین احساس میکنم از دستدادن او تأثیر مهمی بر زندگیام داشته است. گاهی او...
	(جاستین)
	اگرچه پس از آن "من در این زمینه کار کردم"، اکنون فقط میتوانم آن پریشانی را تصور کنم که پس از او احساس کردم. مطمئنم که این رهاکردن موجب شد که هرگز نتوانم بار دیگر با قدرت به یک درمانگر وصل شوم. اگر خودش به من گفته بود- حتی تلفنی- برایم کافی بود، اما ب...
	(آنا)
	اولینبار که سرپرست درمانم را از دست دادم یک تجربة تکاندهنده بود. سرپرست درمانم با استفاده از ادبیاتی با اثر فوری کار را متوقف کرده بود. من بهخاطر رهاشدن احساس خشم کردم، سپس بهدلیل خشمگینبودن احساس گناه کردم و شرایط را برای خود توجیه نمودم. نتیجة ...
	(کیت)
	در این هفته منتظر سرپرست درمانم بودم که یکی از دوستانش تلفن کرد و گفت که او بیمار است و نمیتواند برای دیدن من بیاید. میدانستم که سرپرست درمانم مشکلات جسمانی دارد و تصور کردم که شاید مشکلی اضافه شده یا حالش بدتر شده است. ما حدود یک ماه پس از آن جلسة ...
	(کلو)

	فرصتهایی برای آمادگی
	من یک رابطة بسیار پیچیده با درمانگرم داشتم و "میخواستم که او همیشه مرا همچون دخترش ببیند، اما هرگز اینطور نشد". وقتیکه او 76 ساله بود من کارکردن با او را بهعنوان یک سرپرست درمان شروع کردم (زمانیکه کارکردن با او را آغاز کردم، سن او را نمیدانستم چ...
	(جون)
	پس از چند سال، سرپرست من لغوکردن جلسات را آغاز کرد و گاهی اوقات در طول جلساتِ سرپرستی استراحت میکرد. وقتیکه از سلامت او جویا شدم، گفت که یک بیماری مزمن دارد. میدانستم که سؤالکردن از افراد دیگری که میدانستند مشکل او چیست، کار درستی نبود، چرا که من...
	(مگان)
	وقتیکه فهمیدم درمانگرم در حال مردن است، بیش از یک سال بود که با هم کار میکردیم. در طی درمانم، او مرا به آموختن، برای تبدیلشدن به یک درمانگر تشویق کرد. من یادگیری را شروع کردم و آن را دوست داشتم، اما در اواخر اولین سال آموزشیام، او بیمار شد و بعد ا...
	(الا)
	انتظار داشتم که او تا پایان کار بهبود یابد. به دیدن او نرفتم. من خوششانس بودم که فرد دیگری را بهعنوان سرپرست درمانم میشناختم، چون لازم بود سرپرستم را تغییر بدهم. در سطح شخصی و حرفهای مرگ او تکاندهنده بود. بهشدت برای او سوگواری کردم و حدود یک سال...
	(جولیا)
	من بسیار غمگین بودم- پیش از رفتن او برای درمان، ما چهار جلسه برای کارکردن داشتیم. هنوزهم نوشتن در این زمینه در جملاتی منسجم سخت است. برخی کلمات اینها هستند- ناراحتی، خشم، عصبانیشدن، چرا او؟، این منصفانه نیست، وحشتناک است، هیچ مهاری بر پایان وجود ندا...
	یک روز در حال اضافهکاری در بخش پرتوشناسی بودم که یک آمبولانس با یک زن که بسیار بدحال و نیازمند درمان مراقبتی بود از راه رسید- او درمانگر قبلی من بود. همسرش همراه او بود. او حدود چهار ساعت تحت مراقبت من قرار گرفت. او هشیار بود و مرا میشناخت. من در ز...
	(ماجا)

	تجربۀ از دستدادن درمانگر یا سرپرست درمان
	بهواسطة بیماری یا مرگ چه تأثیری بر کار درمانی دارد؟
	احساس شرم میکنم که بگویم وقتی کار میکردم، تصور نمیکردم بایستی در مورد امکان ناتوانی در تداوم قرارداد موقتی یا دائمی با مراجعان یا درمانگران تحت سرپرستیام صحبت کنم. اما در نهایت، من در اوایل هفتاد سالگیام بودم که فهرستی از مراجعان و درمانگران تحت ...
	(آنا)
	بهعنوان یک درمانگرِ "وجودی" گاهی بهصورت آشکار و گاهی ناآشکار بر پذیرش وابستگی، عدم قطعیت، ناامنی، اضطراب، محدودیتها، مرگ، و غیره تأکید میکنم. اگر مبتلا به یک بیماری کُشنده باشم (آیا همگی مبتلا نیستیم؟!) و بخواهم کارکردن با مراجعان یا سرپرستیشوندگ...
	(سیینا)
	من بهعنوان یک وجودنگر کار کرده و همیشه در مورد مرگ صحبت میکنم. همسرم بهتازگی درگذشت و من همة جلسات مراجعانم را لغو کردم. من در حال حاضر سه سال و چند ماه است که در نیوزلند زندگی میکنم و مراجعان و درمانگران تحت سرپرستیام، فردی جایگزین پیدا کردهاند...
	(جولیا)
	اگر در چنین موقعیتی قرار بگیرم، امیدوارم بتوانم اصیل، گشوده و در ارتباطم با مراجعان، بیپرده باشم- و بتوانیم با یکدیگر بررسی کنیم که این اتفاق چه تأثیری بر آنها خواهد داشت و چه نیازهایی در آینده برای ایشان پیش خواهد آمد و غیره.
	امیدوارم (بهلحاظ پزشکی) فرصت داشته باشم تا خودم بتوانم به آنها اطلاع دهم. در ارتباط با مرگم فهرستی از اسامی و شماره تماس مراجعان به سرپرستم میدهم. با اینحال، اگر بیمار شوم و بدانم که در حال مرگ هستم، امیدوارم بتوانم خودم با مراجعانم صحبت کنم. من ای...
	صادقانه فکر میکنم پیشبینی این امر بسیار سخت است. میدانم که دوست دارم چه کاری انجام دهم و به آن فکر کنم . . .! دوست دارم به مراجعان و درمانگران تحت سرپرستیام شرایطم را بگویم؛ و تأثیری را که این موضوع ممکن است بر اتحاد کاری ما و تعادل قدرت داشته باش...
	امیدوارم که با یک پایان مناسب به کارم خاتمه دهم و قادر باشم خشم مراجعان یا درمانگران تحت سرپرستیام را تحمل کنم، و تصور میکنم که بتوانیم در برابر از دستدادن یکدیگر صبور باشیم. البته ممکن است بهلحاظ جسمانی یا هیجانی قادر نباشم این کار را انجام دهم. ...


	ملاحظات نهایی
	درمانگرم 18 ماه پیش درگذشت، حتی اکنون نیز در اکثر روزها خاطرۀ او به ذهنم خطور میکند. برای من این تجربة گسستن، چیزی بیشتر از یک پایاندادن نبود. اکنون احساس میکنم خوشحال و سپاسگزار هستم و او تأثیر ماندگاری بر من داشته است: تجربة درمانیای که داشتم، س...
	(دایان)

	منابع

	پدیدارشناسی
	پدیدارشناسی صفتی است که اغلب با "وجودنگری" پیوند دارد. با اینحال، به تجربه دریافتهام که حتی درمانگران وجودی نیز اغلب دربارۀ معنای آن ابهام دارند. پدیدارشناسی از نظر هوسرل، پدر پدیدارشناسی، هم فلسفه و هم روش است. بهعنوان فلسفه، پدیدارشناسی مدعی فلسف...
	بهعنوان روش، پدیدارشناسی روش انتخابی فلاسفه و درمانگران وجودی است: پدیدارشناسی در این معنی، بهجای وابستهبودن به یک نظریه یا فرضیة آموختهشده (برای مثال، "نظریة سوگ")، بهدنبال یافتن "معنای واقعی آن چیز" است. این حالت بهوسیلة بازگشت به یک پدیده، م...
	دو روش پدیدارشناسانة متمایز وجود دارد. روش هوسرل ("پدیدارشناسی متعالی") که شامل یک فرایند "کاهشی" است. کاهش در اینجا به معنای "کوچکتر شدن" نیست بلکه به مشاهدهکردن خود برمیگردد، که بهطور موقت از دنیا با دیدگاه علمی، مفروضات و تأثیرات خود جدا شده ا...
	هایدگر، روش پدیدارشناسانة هوسرل را بهطور قابل توجهی تغییر داده است. هدف او توصیف عملیات روانیِ ما و موضوعات آنها بهگونهای دیگر نبود، بلکه هدف او وجود انسان و دنیای او بود. بنابراین، به دور از "محدودسازی" دنیا مانند هوسرل، روش هایدگر دربارة "پدیدار...
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